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Abstract  
Some scholars argue that Mullā Ṣadrā places more emphasis on proving substantial movement (al-ḥarakat 
al-juharīyyah) through the relationship between the constant and the changing than any other proof. They 
contend that if the moving substance is not interconnected with both the constant and the changing, then 
nothing else can establish such a connection. Therefore, substantial movement exists. The growing block 
version of Four-Dimensionalism and static Eternalism are sometimes presented to support this view as well. 
This paper evaluates and criticizes these claims comprehensively. We will employ a historical methodology 
to compile criticisms that have arisen throughout history and analyze them using philosophical reasoning and 
logical tools. We will also propose our own criticisms. The conclusion of our study indicates that none of the 
aforementioned claims are ultimately acceptable. For instance, if the above-mentioned argument for 
substantial movement is upheld, it leads to the reemergence of the constant and changing problem in a new 
context—particularly concerning accidental movement, which can be linked to both the constant and the 
changing - and the current defenses of the proponents finally cannot be acceptable as well. Furthermore, we 
demonstrate that the positions of Muṭahharī's growing block theory and Jawādī Āmulī’s Eternalism are 
contradictory to their own statements, as they have at times explicitly denied the existence of any constant 
entity within the moving material universe and any coexistence among temporal parts. 
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   چکیده
ــیال بیش از دار  برخی باور فشــرد: اگر جوهرِ  می  هر برهان دیگرى پاند صــدرا بر اثبات حرکت جوهري از راه چگونگی ارتباط ثابت و س

ــد، هیچ چیز دیگرى نمی ــتا، در تحلیل معناي  متحرك رابط این دو نباش ــود. پس حرکت جوهرى وجود دارد. در همین راس تواند رابط ش
ته و حال  ته ثبات و  – لبس از پس  لبس  صـورتبه   –حرکت جوهري گاه ثبات گذشـ  نیز  –  سـرمدگروي صـورت به –  آینده و حال و  گذشـ

ودمی  مطرح ی و نقد جامعبه طور   بالا  ادعاهاي  مقاله این در.  شـ وندمی بررسـ جا  نقدهاي پراکنده در طول تاریخ را یکروش تاریخی به :  شـ
پس نقدهاي خاص خود را نیز پیش کنیممیتحلیل و ارزیابی آنها را  یمنطق  يعقلی و با ابزارهاروش  به و   يگردآور و   جهینهیم. نتمی و سـ

یک از ادعاهاي بالا در نهایت پذیرفتنی نیســت. براي نمونه، اگر اثبات  دهیم هیچمی  گوناگون نشــان   ۀاســت که با ادل  نیا   ما پژوهش  ۀافتی
د وار ةیادشـ ود، دشـ یال در جای  ةحرکت جوهري پذیرفته شـ ی  حرکت  بودن رابط در ویژه به  –دیگر  یثابت و سـ یال و ثابت  میان  عرضـ   –  سـ

  سـرمدگروي  و  مطهري  لبس از پس لبس  نقد در.  بردنمی جایی به ره نهایت  در نیز  مدافعان   موجود  هايدفاع و  دهدمی نشـان  دوباره را  خود
امر ثابت دارند؛ چه، آنها  تعارض آنها خود  سـخنان  سـایر  با  ادعاهایی چنین مهم،  هاياشـکال دیگر از  گذشـته دهیممی نشـان  نیز  آملیجوادي  

 اند.هتصریح منکر شدبهگاه  اجزاي زمانی را  بینوجود در و اجتماع    مادي متحرك  جهان در 
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 مقدمه -1
ی ممـ هـ مـ از  ري  وهـ جـ رکــت  حـ بــات  اثـ م  یـ ن دانـ ریـ تـ
صــدراســت. در این میان، برخی از   ۀهاي فلســفنوآوري

درایی باور ارحان صـ ند اثبات حرکت جوهري از راه دار  شـ
ــیــال   سـ ارتبــاط  از )  ریمتغ(=  چگونگی  یکى  ثــابــت  و 

ــدرا بیش از هر برهان ــت که صـ   برهانى بر آن پاهایی اسـ
هاى ترین اسـتدلالترین یا یکى از قوىقوىرا  فشـرده و آن

آن برهان    ۀخلاص ـشـمار آورده اسـت.  به  رهخود در این با
د،   ت: اگر جوهر متحرك رابط متغیر با ثابت نباشـ چنین اسـ

ــود. پس حرکـت هیچ چیز دیگرى نمی توانـد رابط واقع شـ
 جوهرى وجود دارد و رابط این دو است. 

اي   اي حرکـت جوهري، و در راســـتـ ل معنـ اه در تحلیـ گـ
اي دیگري نیز   اهـ الا، ادعـ ان بـ ابرهـ ه بـ داد ذاتی   در رابطـ امتـ

ت جوهري و بُ ت حرکـ ان براي حرکـ ارم بودن زمـ د چهـ عـ
ــوجوهري مطرح می ه حرکـت   ؛دن ـشـ ــورت کـ ه این صـ بـ

جوهري لبس پس از لبس اســت نه خلع پس از لبس. پس  
آید، صورت پیشین از میان هنگامی که صورت جدیدي می

ه ه و در ظرف خود بـ ــورت بُ  نرفتـ ارم محفوظ  صـ د چهـ عـ
ادآور بُ ــت. این تقریر از حرکـت جوهري یـ ارم    عـداسـ چهـ

عد بُ  ۀبر پای چه، ؛غرب معاصــر اســت  ۀافزایشــی در فلســف
آینده  فقطند و هست گذشته و حال موجود ،چهارم افزایشی
عد چهارم افزایشی هاي دیگر بُمصداق  دربارةمعدوم است (

). برخی از ب1402 ي،اسـداسـلامی بنگرید به:   ۀدر فلسـف
عد چهارم افزایشی نیز فراتر شارحان صدرایی گاه حتی از بُ

ــدرا و   ربط متغیر و ثـابـت را بـه رفتـه و حرکـت جوهري صـ
عد اند؛ بُتفســیر کرده عد چهارم ســرمدي ایســتاصــورت بُ

ه بر ارمی کـ ای ـ  چهـ ه  ۀپـ ده نیز در ظرف خود بـ   ينحو   آن آینـ
 ثابت موجود است.
تار دد  ،در این نوشـ ت  درصـ جامع برهان   طور  بهتا  یم  هسـ

تا  خواهیم کوشید .  کنیمرا ارزیابی  حرکت جوهري    ةیادشد
عد چهارم را خورده به بُخاص گرهۀ  مناسبت آن دو نسخ  به

یم در نهایت هیچ دار  گرچه ما باورا.  کنیمنیز نقد و بررسـی  
هاي حرکت جوهري خالی از اشـکال نیسـت، کدام از برهان

ــکارا در یک مقال ــی    ۀتوان همواحد نمی  ۀآش آنها را بررس
ها را به نوشـتارهایی  کرد. پس بررسـی انتقادي دیگر برهان

همین برهـان مهم را   فقطگـذاریم و در اینجـا  جـداگـانـه وامی
 .کنیممینقد 

ــین  بارةدر کنون هیچ  این پژوهش نیز باید گفت تا ۀپیش
ت در  ۀمقال تقلی درسـ ی وجود   ۀلأهمین مس ـ  بارةمسـ پژوهشـ

  ۀاي به مســأل زیر تا اندازه  ۀهمه، مقال  این  نداشــته اســت. با
 پژوهشی حاضر نیز مرتبط است: 

«نظري انتقادي بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیر در 
 .)1379( یانجوارشکنوشتۀ  نظریه حرکت جوهري»

لی مقال ا  ی ربط ثابت و متغیر از    ۀ گرچه هدف اصـ بالا بررسـ
ه  ه بـ ــت نـ ه راه حرکـت جوهري اسـ ه   عکس، بـ ایی  نوعی نکتـ هـ

که البته    ند شـو یافت می   لاي آن مرتبط با بحث حاضـر نیز در لابه 
ما در جاي مناسـب خود خواهیم کوشـید در حد ضـرورت به  

 اي داشته باشیم. ترین و جدیدترین آنها نیز اشاره مهم 
 ۀ رابط  دربارةیم هسـت  کوتاه اینکه، در این مقاله درصـدد

ــدور متغیر از ثابت و بُ عد حرکت جوهري با چگونگی صـ
تا) دیدگاه رمدي ایسـ ی و سـ ورت   ها را بهچهارم (افزایشـ صـ

اریخی گرد ا را  آوریم و    تـ هآنهـ ابـ ا ابزارهـ  يروش عقلی و بـ
 .کنیمبررسی و نقد   یمنطق
 

ات حرکـت جوهري و   -2 تقریر خـاص صـــدرا در اثبـ
 نسبت آن با ثابت و سیال

هاي خود در اثبات حرکت صـــدرا گاه برخی از برهان
توضـیح  جوهري را به صـدور متغیر از ثابت گره زده اسـت. 

چون حرکت وجودي  «گوید:  می شـواهداینکه، او در کتاب 
ــد. بنـابراین  متجـدد دارد، پس علـت آن نیز بـایـد غیرقـار بـاشـ

  ،تواند عقل محض باشــد؛ چه حرکت نمی  ۀواســطفاعل بی
طور نفس نیز از حیث ذات در آن هیچ تغیري نیست. همین

ــطتواند فاعل بیعقلی خود نمی ــد. ولی   ۀواس حرکت باش
تواند. پس فاعل  نفس از آن جهت که در جســم اســت می

ــط ـبی ابع    ۀواسـ ت اســـت. چون اعراض تـ ت طبیعـ حرکـ
شـود از جوهرند. پس جوهر صـوري که طبیعت نامیده می

به   –آن جهت که مبدأ حرکت اســت ســیال اســت. وگرنه  
بب  آن از حرکت  صـدور –از ثابت    یرامتناع صـدور متغ سـ

 أمر عندنا الحرکۀ  مبدأ  کونها جهۀ من  «الطبیعۀ: نبود  شــدنی
ال ــیـ الا  أمرا  یکن  لم  لو  و  سـ ــیـ  یمکن  لم  الـذات  متجـدد  سـ
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لاسـتحالۀ صـدور المتغیر عن الثابت.»   عنها  الحرکۀ صـدور
ه در ربط متغ  یزن  یگريحـل دهر راه ه  یرکـ ت گفتـ ابـ ه ثـ د بـ انـ

نـاچـار داراي تجـدد  بـایـد در نهـایـت بـه طبیعتی بینجـامـد کـه بـه
ــت  ــیال اس ــت. پس از نظر ما طبیعت به ذات خود س   »اس

درالد( ص، ق1417،  یرازيش ـ  ینصـ  و نیز نک:  ؛85–84. صـ
 ).47–45.  صص، 1378، یرازيش  ینصدرالد

دور متغیر از ثابت  نظر می   گاهی نیز به  درا کیفیت صـ د صـ رسـ
ه  ان   را بـ ه  ی صـــورت برهـ انـ ات حرکـت جوهري    جـداگـ در اثبـ

ــارحان نیز به این   ــد و برخی از ش ــریح  امر  درآورده باش تص
). توضـیح اینکه،  525و    511ص.  ص ـ،  1385مطهرى،  اند ( کرده 

ال وي در   واهد   ۀ رسـ ی  کوتاهی حرکت جوهري را با  به   شـ روشـ
از راه چگونگی صـدور متغیر از    فقط ولی    شـواهد مشـابه کتاب  

ــدرالد کند ( ثابت اثبات می   ــ  ین ص  ــق 1420،  یرازي ش .  ص ، ص
ار ). او در  325– 324 ت    اســـفـ ابـ ه ثـ ت ربط متغیر بـ در کیفیـ
چون دور یا تسـلسـل در  هم هایی  گوید براي اینکه مشـکل می 

ت  ای علـ د نیـ دیـ دا پـ ا تغیر در ذات خـ اي متغیر یـ اره ن ـهـ اي  د، چـ
مانی ذاتاً متجدد اسـت و   نیسـت جز اینکه بگوییم طبیعت جسـ

ود.  همین صـورت متجدد جعل می   با جعل بسـیط به  چون  شـ
ــت، از   ــمانیِ متجدد در تجدد خود ثابت اس این طبیعت جس

ــود.  خود می   ثباتِ  جهتِ  همین  تواند به جاعل ثابت مرتبط ش
ــوند  از جهت تجدد نیز امور متجدد می  توانند به آن مرتبط بش

  و نیز نک:    1؛ 69– 68، صــص.  م 1981،  یرازي ش ــ  ین صــدرالد ( 

 
متجدد مسـبوقا بوجود متجدد آخر  لقائل أن یقول إذا کان وجود کل  1 

یکون علـۀ تجـدده فـالکلام عـائـد فی تجـدد علتـه و هکـذا فی تجـدد علـۀ 
ــل أو الـدور أو إلى التغیر فی ذات  ــلسـ علتـه فیؤدي ذلـک إمـا إلى التسـ

ء إن  المبدإ الأول تعالى عن ذلک علوا کبیرا لکنا نقول إن تجدد الشـــی
لم یکن صـــفۀ ذاتیۀ له ففی تجدده یحتاج إلى مجدد و إن کان صـــفۀ  
ذاتیـۀ لـه ففی تجـدده لا یحتـاج إلى جـاعـل یجعلـه متجـددا بـل إلى جـاعـل 
یجعل نفسـه جعلا بسـیطا لا مرکبا یتخلل بین مجعول و مجعول إلیه و 
لا شـک فی وجود أمر حقیقته مسـتلزمۀ للتجدد و السـیلان و هو عندنا 

ی الطبیعۀ و ء ثبات ما و فعلیۀ ما و عند القوم الحرکۀ و الزمان و لکل شـ
ــی ء ثبات إنما الفائض من الجاعل نحو ثباته و فعلیته فإذا کان ثبات شـ

تجـدده و فعلیتـه فعلیـۀ قوته فلا محـالۀ یکون الفـائض من الأول علیـه هذا  
ــی ء نحوا من الوحـدة و هی  النحو من الثبـات و الفعلیـۀ کمـا أن لکـل شـ

مسـاوقۀ للوجود و عینه فإذا کانت وحدته عین کثرة ما بالقوة أو بالفعل 
د الوجهین و  أحـ دة الکثرة بـ د الحق وحـ ه من الواحـ ائض علیـ ت الفـ انـ کـ

 ). 52– 47، صص.  1378،  یرازي ش   ین صدرالد 
 
 تقریر خاص شارحان صدرایی -3
 يسبزوار -۳-۱

ــبزواري (    حرکت   اثبات   در )  ق 1289– 1212تعبیر هادي س
یال   ربط   راه   از   جوهري  ریح   ثابت   به   سـ خنان   از   تر صـ دة   سـ   یادشـ

  از آنجا که این اسـت که    شـرح منظومه   در   او   سـخن .  صـدراسـت 
ند، پس حرکت عرضی هم تابع  هست   اعراض همگی تابع جوهر 

ت. ولی چنین جوهر متبوعی نمی  د و  جوهر اسـ تواند ثابت باشـ
د  دود    زیرا   ؛ باید غیرقار باشـ د، باب عطا مسـ اگر ثابت و قار باشـ

ود. چه، عرض می  ت شـ ایسـ تناد به قدیم تعالی    ۀ هاي متجدد شـ اسـ
هاي  نیستند؛ قدیمی که نه خودش حالت منتظره دارد و نه فرشته 

هـاي جوهري  دیـدگـاه رقیـب طبیعـت   از آنجـا کـه نزدیـک بـه او. و  
ها را نیز  طبیعت   داند و این هاي عرضی می را مصدر این حرکت 

سـیال به  آید که  وجود می   آورد، این مشـکل به شـمار می   ثابت به 

ــود ثـابـت چگونـه مرتبط می  تخلف معلول از علـت   ا ر زی   2؟ ش
د، لازم می  یال باشـ آید  خود جایز نیسـت. پس اگر ثابت علت سـ

ــیال به   ۀ هم  ــوند و از این یک اجزاي س آنچه    ،رو   باره موجود ش
این خلاف    از آنجا که بودیم ثابت باشـد. پس    کرده   سـیال فرض 

ت که حرکت  یالیت خارج و ثابت  فرض اسـ ی از سـ هاي عرضـ
ــوند، به  ــت؛ آن هم وجود و  ش ناچار طبیعت بالذات متجدد اس

 هویت طبیعت و نه ماهیت آن. 

الـذي من الموجودات ثبـاتـه عین التجـدد هی الطبیعـۀ و الـذي فعلیتـه عین  
ذي   دد و الـ ل هو العـ الفعـ ه عین الکثرة بـ دتـ ذي وحـ القوة الهیولى و الـ
ۀ  ابتـ ا هی ثـ ۀ بمـ الطبیعـ ه فـ ا فیـ ــم و مـ ه عین قوة الکثرة هو الجسـ دتـ وحـ
إلیهـا تجـدد   بمـا هی متجـددة یرتبط  ت و  ابـ الثـ دإ  المبـ إلى  مرتبطـۀ 

حـدوث الحـادثـات کمـا أن الهیولى من حیـث لهـا فعلیـۀ مـا المتجـددات و  
ورة إبداعا و من حیث إنها قوة   مام الصـ درت عن المبدإ الفعال بانضـ صـ
و إمکان یســتصــح بها الحدوث و الانقضــاء و الدثور و الفناء فهذان  

ــطتان للحدوث و الزوال   الجوهران بدثورهما و تجددهما الذاتیتین واس
فی الأمور الجســمانیۀ و بهما یحصــل الارتباط بین القدیم و الحادث و 

 .ینحسم مادة الإشکال التی أعیت الفضلاء فی دفعه
ــبزوار یتبرهان تابع  یبرخ 2  یکبه ثابت را    یالو برهان ربط سـ ـ  يس

اند  اسـتفاده کرده  یترا هر دو از حد وسـط علزیاند؛  برهان واحد دانسـته
ما در را    یت). برهان تابع318–317، صـــص.  الف1393  آملی،يجواد(

 ).1403 اسدي،( یماکرده یمفصل بررس دیگر به طور ايمقاله
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ــت و بـه جعـل از آنجـا کـه   اً متجـدد اسـ این طبیعـت ذاتـ
یال به   کلی در ربط سـ ت، دیگر مشـ ده اسـ یط موجود شـ بسـ

ه  ت بـ ابـ د. چنین راه وجود نمی   ثـ ارة حلی را در آیـ ت    بـ حرکـ
دیدیم اعراض همگی تابع    1،کشید؛ چه   توان پیش عرضـی نمی 

ت   جوهر  ده  همراه تجدد احوال لاحق   ند. طبیعت ثابت به هسـ شـ
ــد؛  علت این حرکت   تواند از خارج نیز نمی  ــی باش هاي عرض

متغیر داشــته باشــد.    ی خود این تجدد احوال نیز باید علت   ا ر زی 
ه  ه طبیعـت می پس این نیز بـ اچـار بـ ایـد  2انجـامـد نـ ؛ طبیعتی کـه بـ

، صـص.  1374  ي،سـبزوار مطلق حرکت باشـد (   ۀ واسـط فاعل بی 
– 732، صص.  1387  یرازي،ش   ي انصـار ؛ و نیز نک:  294– 290

،  1381  ینى،خم ؛  632– 616، صـــص.  1398  ي،منتظر ؛  738
 ). 483– 482صص.  

ت که حرکت  بزواري این اسـ خن سـ هاي  پس حاصـل سـ
ــی   ــطۀ   بدون   – عرض   مرتبط   ثابت   به   توانند نمی   –   جوهر   واس

  این   علت   واســطه بی   مجردات   یا   ثابت   خداي   اگر   چه،  باشــند؛ 
اي عرض  دد   هـ ــد،  متجـ اشـ اي عرض   بـ دد   هـ د   همگی   متجـ ایـ   بـ

  صـورتی   در   عرضـی   هاي حرکت .  برسـند   فعلیت   به   باره یک به 
وند   مرتبط   ثابت   به   توانند می  ان   همان   آنها   علت   که   شـ   جوهرشـ

د  د تا این تغیر ذاتی بتواند به علت    ذاتاً  نیز   آن   و   باشـ متغیر باشـ
حرکت جوهري در وجود و    به این ترتیب،ثابت مرتبط شـود.  

 شود. هویت، و نه در ماهیت، اثبات می 
اد با دیدگاه   بزواري گاه اثبات حرکت جوهري را در تضـ سـ

 : اند دو دسته   ء بیند؛ چه، از نظر او اشیا نیز نمی   ء مشهور مشا 

 
بزواریندر ا  یبرخ 1 خن سـ رح سـ   یرا هر بالعرض ـزیاند:  گفته  يجا در شـ
ــارنجـامـد (یبـه بـالـذات ب  یـدبـا  ــ يانصـ   ین). ا734، ص.  1387 یرازي،شـ

 آورده اسـت. به  اسـفار  یقۀبلکه در تعل ،جایننه در ا  يرا سـبزوار یلتعل
 .یماکرده یمفصل بررس به طور را ما در ادامه یلتعل ین، نقد احال هر

 ــ  ارزی 2 ؛  226، ص.  1374  ی،آملنجـامـد (یبـه بـالـذات ب  یـدبـا  یهر بـالعرضـ
 ).467، ص. 1363 یدجی،ه
ــبزوار گویدیم  یدجیه ــنده یندر ا  يس ــدرا بس ــخن ص جا به همان س

دمی  ــ  کنـ دینم  یحو توضـ دد ا  دهـ ه طب  ینچطور تجـ تاحوال بـ (و   یعـ
  ياراد   يهاحرکت یدنکه انجـام یژهو به  انجـامد؛یبالعرض به بالذات) م

اگر   یحت  ین،. همچنیسـتآن واضـح ن  يبودنش براو معلول  یعتبه طب
ــطۀیفاعل ب  یریمبپذ ــد، تأث  یعتطب یدمطلق حرکت با  واس در   یريباش

 ).468، ص. 1363 یدجی،هندارد ( یبحث کنون

دم قرار در وجود آن1( ــیلان و عـ ه سـ ایی کـ ا ) چیزهـ  هـ
ــود؛ مانند جوهر و دیگر مقولهاعتبار می   هاهایی که در آنش

 دهد.حرکت رخ می
دم قرار در مفهوم آن2( ــیلان و عـ ه سـ ایی کـ ا ) چیزهـ  هـ

 .شود؛ مانند زمان، متی، ان یفعل و ان ینفعلاعتبار می
ه ــت گفتـ ت  پس هر دو گروه درسـ ذیرش حرکـ د: پـ انـ

ت و نفی  ت اسـ ت که درسـ جوهري به اعتبار وجود آن اسـ
 3).517، ص. 1376 ي،سبزوارآن به اعتبار ماهیت آن (

 
 مطهري -۳-۲

ــهیـد مطهرى می گویـد اثبـات حرکـت جوهري از راه شـ
ان دیم یکى از برهـ ه قـ ابـت و حـادث بـ ه ثـ ای ربط متغیر بـ ى  هـ

ــدرا بیش از هر برهـانى بر آن تکیـه مى ــت کـه صـ کنـد اسـ
ا یکى  قوى را    ) و آن 144، ص.  1389مطهرى،  (  یـ ترین 

ــتـدلال از قوى  ــمـار    هـاى حرکـت جوهري بـه ترین اسـ شـ
 ــ) 687ص ، .  1389مطهرى،  آورد ( می  آن برهان    ۀ . خلاص

  به   مجعول   باید   که   – این اسـت که: اگر حرکت جوهرى  
یط   جعل  د   بسـ د   متجدد   ذاتاً   و   باشـ   حاقّ   از   حرکت   و   باشـ
ــود   انتزاع   آن   ذات    بـا   حـادث   و   ثـابـت   بـا   متغیر   رابط   –   شـ

دیم  اشــــد،  قـ د نمی   دیگرى   چیز   هیچ   نبـ   واقع   رابط   توانـ
ــود    و   متغیر   رابط   و   دارد   وجود   جوهرى   حرکت   پس .  بش

ت   ثابت  ،  148– 147  ف 132.  صـص ،  1389مطهرى،  (   اسـ
 4). 696  و   687  و   189– 187

ــبزوار  ینا يمحتوا 3 ــخن س   ياز نقدها   یبرخ یادآور  یک نظراز    يس
اقامه شده است،    يکه بر حرکت جوهر  ینیمعروف معاصر است: «براه

ــتـداد وجود  ــ  ينـه حرکـت جوهر  کنـدیرا ثـابـت م  ياشـ   یرا. اگر کسـ
ابداً   –  یسالرئیخش ـ  یحت  –  یردوجود را بپذ  یکیاصـالت و وحدت تشـک

  ینهذه البراه  یهعل  یدلنخواهد نمود. فما  یکدر اشـــتداد وجود تشـــک
سعادت  (  »ینهذه البراه  یهعل  یدللا  یهو ماهوالمتنازع ف  یهبمتنازع ف  یسل

 ).62، ص. 1377 ي،مصطفو
  شود ی م   یین تب   گونه ین گاه ا   یر ربط ثابت و متغ   ة حل صدرا به دشوار راه   4

نمونه،    ي است (برا   ی مبتن (و اصالت وجود)    ي که آن بر حرکت جوهر 
،  1388دانش،  ؛  13، ص.  1400  ی، کمال ؛  79، ص.  1379  یان، جوارشک نک:  
: ربط ثابت  شود ی است که دچار دور م   ین ا   یینی تب   ین ). مشکل چن 103ص.  
بر    –   یز ن   ي و حرکت جوهر   شود ی م   یین تب   ي از راه حرکت جوهر   یر و متغ 

 . یر از راه ربط ثابت و متغ   – مطالب بالا    یۀ پا 
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اثبات حرکت جوهري از راه ربط متغیر    ،از نظر مطهرى
طبیعت براي اعراض   1به ثابت در واقع برهانی از راه علیت

). توضــیح کوتاه اینکه، 526، ص. 1385مطهرى، اســت (
علت تغیرهاي موجود در عالم طبیعت باید متغیر باشـــد و  

علت مباشر تغیرهاي طبیعت خود طبیعت، یعنى    از آنجا که
ت ورت جوهرى، اسـ ورت جوهرى  ،صـ پس ناچار خود صـ

از آنجا  ). اینک،  277، ص. 1385مطهرى، باید متغیر باشد (
ــورتِ که ــف ذاتى  در این ص جوهرى تغیر و حرکت وص

متغیر اسـت، چنین متغیرى نیاز به علت متغیر ندارد و علت  
بودن  ). ذاتى278، ص.  1385مطهرى،  ثابت است (  يآن امر

اقّ ذات   حرکـت ه حرکـت از حـ ــت کـ ا اسـ ه این معنـ نیز بـ
ــود؛  متحرك (البته حاقّ وجود نه حاقّ ماهیت) انتزاع مى ش

اننـد رابط ـ ــت مـ ار (  ۀدرسـ ، ص. 1385مطهرى،  زوج و چهـ
ه جوهر  279 ــت کـه در خـارج بـ ). پس حرکـت امري نیسـ

ــت؛  ــود، بلکه این لحوق یک لحوق تحلیلى اسـ ملحق شـ
ــى د انتزاع وحـدت از وجود شـ اننـ ــت مـ مطهرى، ء (درسـ

 ).280، ص. 1385
ــد  گویـدمطهرى می دیگر   ،جوهر کـه متجـدد بـالـذات شـ

وجود    چون انفکاك این معلول از علت آن بههماي  دشواره
دد نمی دارد خودش نیز متجـ ازي نـ ت آن دیگر نیـ د و علـ آیـ

علت طبیعت ماوراء طبیعت اسـت و این   ،بالذات باشـد؛ چه
سبب همین احاطه  نیز بر زمان و امور زمانی محیط است. به

گوییم «نسبت به ماوراى طبیعت، عدم معنى ندارد. اینکه مى
ــبت میان اجزاء  ــت متجدد الذات، در نس طبیعت امرى اس
ــبـت بـه  طبیعـت بـه یکـدیگر، فنـا و زوال معنى دارد ولى نسـ
بت   ت. براى او و نسـ اً زوال و فنا نیسـ اسـ ماوراء طبیعت اسـ

ــى ه او، آن شـ داً وجود دارد» (  ء ازلاًبـ ، 1385مطهرى،  و ابـ
 ).253–252صص. 
یم  تعبیري،  به یم وجود به متجدد و ثابت یک تقسـ تقسـ

امل متغیر نیز مى ت نه مطلق. پس ثابت شـ بى اسـ ود و  نسـ شـ
ک،   ات دارد. اینـ ه وجود را متغیر در تغیر خود ثبـ ل کـ اعـ فـ

اي اسـت که «ثبات»  گونهعلیت این علت به  ،کندافاضـه مى
کند که از کند نه تغیر را. البته ثباتى را ایجاد مىرا ایجـاد مى

 
 ).1403 اسدي،( یمانقد کرده دیگر ايدر مقالهرا ما  یتبرهان عل 1

ثباتى  التغیر است؛  شود و ثباتش عین ثباتآن تغیر انتزاع مى
ت.  ت، بلکه تغیر اسـ یاء دیگر ثبات نیسـ ه با اشـ که در مقایسـ

بب به بت    ،همین سـ ت ولى نسـ بت به ما متغیر اسـ «عالم نسـ
به ماوراء خودش که محیط بر آن اســـت تغیر معنى ندارد.  

تغیر»  ۀثبات و روی ۀیک حقیقت اسـت داراى دو رویه: روی
 ).286–283 ، صص.1385مطهرى،  (

  ۀ مادى خود داراي دو وجه   ۀ هر وجود مادى از همـان جنب ـ
ــت. هر مرتبـه  دیگر آن   ۀ اى از متغیر از مرتب ـثـابـت و متغیر اسـ

تیم «دیروز جداى از   منعزل اسـت. براي ما که امري زمانی هسـ
ــت»، ولى براى یـک   ــت و امروز جـداى از فرداسـ امروز اسـ

ــت    ۀ موجود مـاوراءالطبیعى کـه بر هم ـ مراتـب زمـان محیط اسـ
ت. «براى او تمام زمان من اوله الى آخره، من الازل   چنین نیسـ
ــت، همین کـه براى خودْ متغیر   الى الابـد یـک واحـد ثـابـت اسـ

 است، براى او و نسبت به او ثابت است». 
اى بر روى چیزي  آن مثـال معروف میردامـاد، کـه مورچـه

ت می گ حرکـ انـ د، نیز همین را میرنگـ هکنـ د: بـ نظر   گویـ
ــتند هاى گوناگون بارنگ ،مورچه ولی ما  ،هم موجود نیسـ

ــان ا میانسـ گهـ ادانیم آن رنـ اگون بـ اى گونـ  هم موجود  هـ
ــت ــر و  به همین ترتیبند. هس ــته و حاض ، «براى خدا گذش

عـالم طبیعـت در متغیربودنش ثـابـت    ۀآینـده معنى نـدارد». هم ـ
و یک متغیرِ ثابت اســت. «تمام این وجودِ فرقى، براى یک 

دا مى  ۀوجود محیط جنب ـ الق محیط جمعى پیـ د». آن خـ کنـ
کند که از ازل تا ابد کشـیده شـده اسـت و  وجودى ایجاد می

ا این ــبـت واحـد دارد و وقتى براى او   ،همـه  بـ «براى او نسـ
به  نسـبت واحد داشـت پس براى او ثبات دارد». ذات حق 

جا محیط است، نسبت  جا هست و بر همههمه  این دلیل که
ا ا ــت. پس  و تغییر نمیمتغیر و متحرك بـ ابـت اسـ د و ثـ کنـ

ت همین وجود مادى جهان، و نه وجود مثالی آن، «از   درسـ
ــت»    ۀجنب ـ ابتى اسـ اوراء طبیعتش وجود ثـ ه مـ ــبتش بـ نسـ

 از آنجا که ،). در اینجا854–852، صــص.  1389مطهرى،  (
ى، علت آن ت نه عرضـ کند؛ آن جعل نمىبهحرکت ذاتی اسـ

ــه را آنا کنـد. آن دریـافـت میبـهگرچـه معلول جعـل و افـاضـ
 ــ ــت کـهگونـه  بـهوجود در اینجـا    ۀافـاضـ احی ـ«  اي اسـ   ۀاز نـ
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مطهرى، مفیض وحدت» (  ۀمستفیض کثرت است و از ناحی
 ).708–707، صص. 1389

تا اینجا مطهري گرایش داشــت   ،شــودچنانکه دیده می
ان ه مطلق امور متغیر زمـ اي متحرك، و بلکـ د، را جوهرهـ منـ

ابـت بـدانـد؛   ا مجردات ثـ ا  ادر قیـاس بـ ا در قیـاس بـ گرچـه آنهـ
ان متغیر ت  خودشـ ند نه ثابت. ولی در بحث لبس پس از هسـ

ا پیش  ،لبس ا آنجـ اه تـ ه جوهر متحرك را در  میاو گـ رود کـ
ــان نیز ثابت به ــمار می قیاس با خودشـ  1آورد نه متغیر.شـ

کــه،   نـ ایـ ح  ــیـ وضـ بـستـ لـ از  س  پـ س  بـ   صـــورت  بـه  لـ

اربُ ه  افزایشــی  عـدگرويچهـ ــتي دیگر  انکتـ اه    اسـ ه گـ کـ
اســت. از مطرح کرده در شــرح حرکت جوهري مطهرى 

 ــحرکت جوهري در بی  ،نظر او صــورت لبس   بهتر موارد ش
ــورتى دارد  ــت و «جوهر در حالى که صـ پس از لبس اسـ

ــورت دیگر را   ذیرد»مىصـ  ).54، ص.  1382مطهرى،  (  2پـ
ــورت جـدیـدي در حرکـت جوهري حـادث   هنگـامی کـه صـ

خودش   ۀو از مرتب  رودنمیشود، صورت پیشین از میان  مى
ــود؛  نمىفـانى  منعزل و   ــتى هیچزیشـ گـاه تبـدیـل بـه  را هسـ

گرچه زمان ماضى در زمان ا  ،شـود. پس در اینجانمینیسـتى 
ــت، ولی « ــى ... از زمان  حال منتفى و معدوم اس زمان ماض

ــى منتفى نمى ــودماض ــص. 1381مطهرى، (»  ش –403، ص

ــرح بالا  ۀپای ). پس بر404 ــین در ظرف   ،ش ــورت پیش ص
ت   ت؛ و البته این چیزي نیسـ ته موجود و محفوظ اسـ گذشـ

 عد چهارم افزایشی.جز همان محتواي بُ
 
 آملی جوادي -۳-۳

 
اند که موجود اشـکال کرده  يمباحث مطهر  ینبدون توجه به ا  یبرخ 1

 یـدبـا  یـتدر نهـا  ،رو  ینو از ا  یـدآ  یـدبـه جعـل واحـد پـد توانـدیمتجـدد نم
  يداشـته باشـد؛ وگرنه اگر جعل واحد باشـد اجزا   يمتجدد ۀعلت تام

و اجتماع در وجود داشـته باشـند   یندآ یدپد بارهیک  یدبا  یزموجود ن  ینا
ــک( ان،جوارشـ ــص.  1379  یـ ا  یمثبت  ۀ). نکت ـ86–83، صـ در    ینکـه 

ــکال ــت ااش  ــ ینکننده هس ــت که کوش ــکال خود را   یدهاس ــت اش اس
ــربه ــالت وجود ن  یحتص ــت: یش  پ  یزبا فرض اص ــد؛ چه، گفته اس کش

ــتو وجود جوهر    یـتهو  ۀحرکـت هم ـ از    یو وجه  نحوه فقطو    نیسـ
گرچه مانند اصــل وجود اوجود جوهر    ةنحو ینوجود جوهر اســت. ا

ت نه مرکب، هم  یطجوهر مجعول به جعل بس ـ تلزم    یزجعل ن  یناسـ مسـ

ــت کـه گـاه مکمـل  در آثـار جوادي عـد  بُآملی نکـاتی هسـ

ــی عد و گاه نیز در راســتاي بُ  اندشــده یاد  چهارم افزایش
تا. ما به نکت رمدي ایسـ ت به  ۀچهارم سـ اره نخسـ  کوتاهی اشـ

ــپس نکتمی ــی کنیمدوم  ۀکنیم تا س ــتر بررس را زی؛  را بیش
توضــیح اســت. دوم اســت که مختص ایشــان  ۀهمین نکت
ــت اینکـه،    ۀکوتـاه نکت ـ لبس پس از عـد چهـارم بودن  بُنخسـ

ت:   ده اسـ ارح صـدرایی چنین تبیین شـ ط این شـ لبس توسـ
اي اســت که اتحاد با  عد چهارم ... مربوط به صــور نوعیهبُ«

میه پیدا می ورت جسـ کنند و مربوط به حرکتی اسـت که صـ
شـود و در حقیقت مربوط به  در مسـیر صـور نوعیه انجام می
ص. ب، 1393 آملی،يجوادوجود صـور جوهري اسـت» (

). همچنین، 334ص.  ،  1395  آملی،يجواد؛ و نیز نـک:  325
اجزاء در   «در ظرف تحقق جزء لاحق،  لبس  از  لبس پس 

ولی هنگام   ،شـــوند»روند و معدوم نمیســـابق از بین نمی
ــت  اســ نـبـوده  مـوجـود  لاحـق  جـزء  ــابـق  ســ جـزء  تـحـقـق 

واد( ی،يجـ لـ ف1393  آمـ ص.  الـ ــا:  154،  ب یــد  جـ بســـنـ ؛ 
مایۀ این آشـکارا درون ).293، ص.  الف1393 آملی،يجواد

ی بُهمان  لبس پس از لبس  ت  عد چهار افزایشـ ده اسـ یاد شـ
ند هســت موجوددر ظرف خود گذشــته و حال  گوید که می

 .معدوم استدر ظرف خود آینده   لیو
تابُ  رابطه بااما در  رمدي ایسـ بت آن  عد چهارم سـ و نسـ

ت   د گفـ ایـ ث کنونی، بـ ا بحـ اور  جواديبـ ات   داردآملی بـ اثبـ
ــیـال و   حرکـت جوهري از راه چگونگی ارتبـاط ثـابـت و سـ

درا پیشثابت  ةقاعد یده اسـت به دو   بودن متجدد که صـ کشـ
ل ابـ ه قـ ه معمولاً این بوده    گونـ ــت. تبیین رایج کـ تبیین اسـ

–82، صص.  1379  یان،جوارشـکاسـت که جاعل هم متجدد باشـد (  ینا

 ــگفته  یبرخ  تر،یقدق  یانی). در ب83 به متجدد   یطاند: در تعلق جعل بسـ
متجدد باشــد  یدعلت و معلول، علت با ینب  یتســبب ســنخ   به  یز،ن
 ).94، ص. 1381شکر، با:  ید؛ بسنج 15–14، صص. 1400 ی،کمال(
اه  2 ه مطهرى گـ دیم  یزن  یالبتـ ه وجود : در لبس پس  گویـ از لبس اگر بـ

ــورت  یـت،و نـه بـه مـاه  یمنظر کن  یـلهـا بـه وحـدت تبـدکثرت طولى صـ
ــودیم ، ص.  1385مطهرى،  نـک:   یز؛ و ن192، ص.  1389مطهرى،  ( شـ

باح در لبس پس از لبس ن551 ورت  یز). مصـ   یرفتنیها را پذوحدت صـ
 ).345، ص. 1393، یزديمصباح( داندیم یرو آنها را کث یابدینم
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ه جوهر متحرك داراي دو ح ــت کـ ت و متغیر    ثی ـاسـ ابـ ثـ
 عدم  بحث  در  زوديبه  چنانکه  –آملی است، از نظر جوادي

ت ت  مجعولیـ ل   تردقیق  –  کرد  خواهیم  گزارش  حرکـ ابـ  قـ
یر یلان و  ثبات  نیسـت نیازي و  اسـت تفسـ   جهت دو  به را سـ
ــت  این  دیگر  تبیین.  بـازگردانـد  مغـایر ــامـل  ثـابـت  کـه  اسـ   شـ

ان. شـودمی نیز متجدد  را متجدد  به  نسـبت  ثابت  شـمول  ایشـ
) متغیر در ةه (و آیندگذشت که  دهندمی  توضـیح گونهاین  گاه

ابـت ات    ظرف خود ثـ ات یـک نوع «ثبـ ه این ثبـ ــت. البتـ اسـ
تواند از علت ثابت  بودن میسـبب ثابت  ضـعیف» اسـت و به

ه  خود صادر شود و مشکل چگونگی ارتباط ثابت و سیال ب 
 شود:حل می ة زیرشیو

... ثبات در تقابل با تجدد نیسـت. ثبات به این معناسـت 
دهد و در جاي خود مستقر که شیء چیزي را از دست نمی

اسـت. اسـتقرار چیزي در عالم طبیعت به وحدت اتصـال آن 
شـیء اسـت. ما هنگامی که در عالم طبیعت هسـتیم، اسـتقرار  

را   گذشـتهبینیم. ما شـیء سـیال را در جاي خود نمی  ياجزا

ه   اي خود قرار داردکـ اي  و آب    در جـ ه در جـ اري را کـ جـ
دهیم. کسی  بودن آن خبر می بینیم و از معدوم خود هست، نمی 

ــد، هم ـ چیزي را کـه مـا    ي اجزا   ۀ کـه فراتر از عـالم طبیعـت بـاشـ
ــال با هم و در جاي خود می پراکنده می  بیند، به  بینیم، در اتص

ا  ــیـ ا از ثبـات اشـ انیم. طبیعی غـافـل می  ي همین دلیـل مـ ثبـات    مـ
طبیعی در نســبت با ما، به لحاظ معرفت و ادراك ما    ي اشــیا 

ت از   الم طبیعـ ــت، عـ ــعیف نیسـ ات ض ه خود    ثبـ مربوط بـ
ــت و موجودات به  ــب جایگاهی که دارند،  برخوردار اس حس

  آملی،ي جواد شوند ( نسبت به آن آگاه و یا آنکه از آن غافل می 
ــور ؛ و نیز نک:  368، ص.  الف 1393 ،  1401و همکاران،    ي س

 ).  73– 71صص.  
ــخنی از نحوگرچه در بحث بالا بها ــریح س ثبات   ةتص

ــامل آینده نیز  ــیم ثبات چگونه ش ــت، اگر بپرس آینده نیس
ــیاق عبارت می ــود، سـ   «همۀ در  «همه»  تعبیر ویژهبه   –شـ

ه  را  اجزاي چیزي ا  کـ ده  مـ ه  –»  بینیم ...می  پراکنـ ه  بـ  ايگونـ
 جاي  در نیز  آینده: آوردمی  ذهن به را  پاســخ  این که  اســت
ــی ولی  بینیمنمی راآن   ما و دارد  قرار خود  از فراتر که  کس
الم ت  عـ ــد  طبیعـ اشـ ده  بـ اي  در  نیز  را  آینـ دمی  خود  جـ . بینـ

 صـدرا جوهري حرکت تبیین در آملیجوادي  اینکه،  حاصـل
 ایستا  چهارم  بعُد  کوتاه،  تعبیريبه    ثابت،  و متغیر  ربط  راه  از
د: میپیش  را ته و حال نه فقطکشـ نیز در  آینده  بلکه  ،گذشـ

 موجود است. ستایاو  ثابت ينحو ظرف خود به
ادي    -4 انتقـ اتبررســی  راه   اثبـ از  ت جوهري  حرکـ

 چگونگی ارتباط ثابت و سیال
 خوانساري  نیحس  نقدهاي -۴-۱

 ــ ــاري (  نیحس  بر  خود نقد  در)  ق1098–1016خوانس
ت دمی  جوهري  حرکـ ا  گویـ ذیرش  بـ اه  پـ دگـ  صــــدرا  دیـ

مواجه   مشـکل  با  ثابت  علت  به سـیال طبیعت  ربط چگونگی
  نهایت در  باز که اســت این او اشــکال  خلاصــۀ. شــودمی

  وجود   نحوة   از آنجا که :  بگوییم   اگر   شـــود نمی   حل   مشـــکلی 
  و   اسـت   تغییر   نفس   همان   حرکت   و   اسـت   تجدد   همان   طبیعت 
ــت،  ذاتی   آن   براي   تجـدد  ات   داراي   جهـت   این   از   پس   اسـ   ثبـ
ت  بب   به .  ندارد   حادث   و   متجدد   علت   به   نیازي   و   اسـ   اینکه   سـ
ت   قدیم )  1(   یا   جهت   همین    کدام یچ ) ه 3(   یا   حادث )  2(   یا   اسـ

)  1. در صـــورت ( حـادث   ی و از جهت   یم قـد   ی ) از جهت 4(   یـا و  
) باید علت  2تواند علتِ حادث باشـد. در صـورت ( چگونه می 

ــد. (  ــته باش ــریح نمی 3حادثی داش پذیرد. در  ) را نیز عقل ص
د  جهت  ) از  4صـورت (  ته باشـ حدوث باید علت حادثی داشـ

 ). 708– 703، صص.  1378  ي،خوانسار ( 
ــت و پس از   ــیار قوي اس ــاري بس ــکال خوانس این اش

ــخه ــال هنوز نس ــد س ــت چند ص هایی از آن در نقد گذش
وحرکت جوهري مطرح می ارحان  نشـ د و بلکه برخی از شـ

اند. صدرایی نیز در نهایت چنین اشکالی را پذیرفته  ۀبرجست
کال  در اینجا ما به ی  ترتیب تاریخی اشـ ابه را بررسـ هاي مشـ

 .  کنیممی
 
 سبزواري هاي دفاع اشکال -۲-٤

ــکـال محتمل را مطرح می  ســبزواري کند که:  این اشـ
  بر از آنجا کهتجدد براي حرکتِ وضـعی ذاتی باشـد. اینک،  

ــمـا ذاتی نیـاز بـه علـت متجـدد نـدارد، پس    ۀگفت ـ ۀپـای ـ خود شـ
ابراین،  از بـه علـت متجـدد نـدارد. بنـ ــی نیز نیـ حرکـت عرضـ

شـود. پاسـخ سـبزواري این اسـت تجدد طبیعت اثبات نمی
 از آنجـا کـهکـه: مـا بـالعرض بـایـد بـه مـا بـالـذات بینجـامـد. پس  
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تند اعراض تابع محض ۀهم ، آنها باید به ما بالذات، که هسـ
ه د. بـ امنـ ــد، بینجـ اشـ ان جوهر بـ حرکـت   ترتیـب،  همین  همـ

ان جوهر متحرك  ه همـ ذات، کـ الـ ا بـ ه مـ د بـ ایـ ــی نیز بـ عرضـ
ــد، بینجامد. افزون بر این، طبیعت جوهري مبدأ وجود   باش

ا   ه براي آنهـ ــت، بلکـ دأ   فقطبراي اعراض متحرك نیسـ مبـ
ــت. مبـدأ وجود و فـاعـل    فـاعلی، بـه معنـاي مبـدأ حرکـت، اسـ

سـبزواري  ۀخداسـت (تعلیق  فقطالهی براي اعراض متحرك 
؛ و نیز 67، ص. م1981، شـیرازي  ینصـدرالد ، در: اسـفاربر 

بزواري بر  ۀنک: تعلیق واهدسـ درالد، در: شـ یرازي  ینصـ ، شـ
 ).467، ص. 1363 یدجی،ه؛ 518–517، صص. ق1417

  درسـتی به   –   نقد سـبزواري در  برخی از شـارحان صـدرایی  
  کنونی   بحـث   بـه   ربطی   بـالـذات   بـه   بـالعرض   انجـامیـدن   انـد گفتـه   – 

را تجدد نســـبت به اعراض متحرك ذاتی اســـت نه  زی   ندارد؛ 
از    ،رو   عرضـــی. از این  ا بـ تجـدد اعراض متحرك بـه خود آنهـ

در    فقط گردد و تـابع امري دیگر نیســـت. اعراض متحرك  می 
وجود    فقط ند و طبیعت جوهري  هسـت   اصـل وجود خود تابع 

ورتی که ذاتی  ن کند. کوتاه ای آنها را تأمین می  که، حرکت در صـ
عرضـی باشـد، نیاز به بازگشـت به امر دیگري ندارد    ۀ یک مقول 

ــص.  ب،  1393  آمـلـی،ي جـواد (  نـقــدي  307– 306صـ بـراي  ؛ 
 ). 628– 627، صص.  1398  ي،اسد متفاوت بنگرید به:  

 

 هاي مطهريهاي جلوه و نقد پاسختقویت اشکال -۳-٤
) این اشـکال را مطرح  ق1314–1238( جلوهابوالحسـن  

کند که تجدد براي حرکتِ وضــعی فلک ذاتی اســت. می
ت و در تجدد خود نیاز   پس این حرکت بالذات متجدد اسـ

در وجود خود نیـاز به علـت دارد. اگر  فقطبه علـت ندارد و 
د،  هم به ته باشـ فرض حرکت فلک نیاز به علت متجدد داشـ
شـــود نه در  در طبیعت جوهري فلک اثبات می فقطتجدد  

 ).471، ص. 1385جلوه، هاي جوهري (دیگر طبیعت
در بحـث ربط متغیر بـه ثـابـت نیز دیـدگـاه خود جلوه این  
اســـت که وجود دو حیثیت تغیر و ثبات در یک امر واحد 

 
احتمال امتناع صدور متجدد بماهو متجدد از ثابت را    یزن  یجلوه گاه  1
  ین دارد. پاسخ او ا  ی پ  متجدد را در   ياجتماع اجزا   ، چه  کشد؛ یم  یش پ

  یست، ن  يامر واحد  یتدر نها  از آنجا کهمتجدد    ياست که علت اجزا 
حل ممکن  ). راه478، ص.  1385جلوه،  ندارد (ی  پ   اجتماع آنها را در

وجود و ماهیت حرکت و زمان و نیز   ،پذیرفتنی نیست؛ چه
ــورت  در  –وجود طبیعـت    –  جوهري  حرکـت  پـذیرش  صـ

 جز چیزي از آنجا که  نیز  تجدد  ثبات و. اســـت  تجدد عین
 هر  در. باشـد  واقعی ثبات  تواندنمی پس  نیسـت،  تجدد دوام

  صـادر  ثابت  علت از معلول  متغیر  وجود از آنجا که صـورت
ده جلوه، پس ربط متغیر به ثابت مشـکلی ندارد (  ،1اسـت شـ

ــص. 1385 ــاید عرض  478–477، ص ــل اینکه، ش ). حاص
ــادر    دونمتحرك بتواند از طبیعت ثابت ب ــکالی ص هیچ اش

ود و از این دیگر نیازي به حرکت جوهري خود آن   ،رو شـ
 طبیعت نیست. 

خ مطهري به جلوه ۀخلاص ـ ت که:    پاسـ حرکت این اسـ
ــى نحو ــى    داردوجود تعلقى و ناعتی  ةعرض و وجود نفس

ــى فرض   ا براى آن وجود نفسـ ــمـ ه شـ ال آنکـ دارد و حـ نـ
اید. تعلق به موضـوع عین وجود عرض اسـت نه اینکه کرده

عرض وجودى دارد و این وجود نســبتى با موضــوع دارد. 
ــد، جوهر بـایـد در آن حرکـت  پس اگر عرض متحرك بـاشـ
کند. در حرکت عرضـى موضـوع و متصف و منعوت واقعىِ 

ص.  ،1385مطهرى، حرکت خود جوهر اســت نه عرض (
). در اعراض، برخلاف جوهر، متجـدد غیر از تجـدد و مـا  300

براى ربط متغیر به ثابت    ،همین ســبب   فیه التجدد اســت و به 
مناسـب نیسـت. هر چیزى که به جعل تألیفى علت تغییر باشـد،  

  حرکت به وجود منشـــأ انتزاع خودش هم باید متغیر باشـــد.  
و حرکت خود تجدد اســت نه چیزى که    موجود اســت خود  

ــد.   تجـدد لازم ذات و ذاتى  اشـ ل  پس نمى   آن بـ ابـ توان در مقـ
م حرکت در نظر گرفت   متجدد چیزي با حکم جداگانه به اسـ

آن اســت و    و گفت: حرکتْ نفس تجدد اســت و تجدد ذاتى 
بودن کـافى اســـت. چیزى کـه تجـددْ ذات آن  همین براى رابط 

دارد و خودش   دد (جوهر) حکمى نـ ــت، علاوه بر متجـ اسـ
تقلاً ت ( چیزى نی   مسـ ص.  1389مطهرى،  سـ ؛ و  706– 700، صـ

ک:     و   189– 188،  149– 148، صـــص.  1389مطهرى،  نیز نـ

قابل است.    ي است که تجدد اقتضا  ین او به صدور متجدد از ثابت ا  یگرد
نم  ین،بنابرا صادر  متجدد  وجود  ثابت  فاعل    ، 1385  ،جلوه(  شودی از 

 ). 480- 479.  صص
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 ــ  ي محمـد ؛  698– 696   ؛ 96– 95، صـــص.  1393  ی،و دهبـاشـ
 ). 142– 141، صص.  1395  ی،و دهباش   ي محمد 

اصـلی   ۀدر این اسـت که از مسـأل  اشـکال سـخن مطهري
ت جوهري  ان حرکـ د برهـ ه نقـ ه بـ ایی کـ ا جـ ال جلوه، تـ امثـ

ت. مربوط می ود، غفلت کرده اسـ أل زیراشـ لی این  ۀمسـ اصـ
 شاید  –  تغیر  و  ثبات  جهت  دو  پذیرش  فرض  با  –است که  
ــی  حرکـت د  هم  عرضـ ات  جهـت  دو  داراي  بتوانـ   تغیر   و  ثبـ
  آمده   پدید   تألیفى   عل ج   به   عرضــی   حرکت   این   اگرچه   باشــد؛ 
  نه   باشـد   وجود   از   خاص   اي نحوه   و   بسـیط،  جعل   به   نه   باشـد 

  به   و   دهد نمی   صــریحی   پاســخ   مســأله   این   به   مطهري .  ماهیت 
ا   این  بر  بیشـــتر  آن  جـاي    حرکـت  کـه   فشـــرد می موضـــوع پـ
،  1389مطهرى،  :  نک   نیز   و (   باشــد   متحرك   و   متجدد   تواند نمی 

فرض حرکت نتواند  حتی اگر هم به ولی  ).  696و    149.  ص ص 
اید حرکت بتواند داراي   کال این اسـت که شـ د، اشـ متجدد باشـ

از جهت ثبات    ،دو جهت ثبات و تغیر باشـد. در این صـورت 
شــود. پس آن برهان  خود از طبیعت جوهري ثابت صــادر می 

 .  شود می مواجه  مشکل    با حرکت جوهري  
ــا بر  اما اینکه حرکت می  ــد یا نه، از قض تواند متجدد باش

ناخته   ۀ پای  د مبادي شـ ف   ة شـ لامی (از جمله بر پای   ۀ فلسـ آثار    ۀ اسـ
ــفی خود مطهري) حرکت به متجددبودن و متحرك  بودن  فلس

ــت تا جوهري   ــزاوارتر اس ــیح اینکه،  هم س چون فلک. توض
 گوییم:  چون سفیدبودن به دو نحو می هم صفتی    بارة در 

 ) دیوار داراي سفیدي است بالعرض یا بالتبع؛  1(
 ) سفیدي داراي سفیدي است بالذات. 2(

واسـطه در ثبوت یا عروض وجود دارد ولی   1یعنی در 
چون متجددبودن نیز به  همصـفتی    بارةرا درنه. همین  2در 

 توانیم بگوییم: دو نحو می
تجـدد  هم) جوهري  3( و  داراي حرکـت  فلـک  چون 

 است بالعرض یا بالتبع؛  
 ) حرکت داراي حرکت و تجدد است بالذات. 4(

واســطه در ثبوت یا عروض وجود  3پس اینجا هم در 
داراي  4و  3  هاي اشــتقاقیحملنه. اینک،   4دارد ولی در  

 :هستند معادلهاي مواطات این حمل
 چون فلک متجدد است بالعرض یا بالتبع؛ هم ) جوهري  5( 

 ) حرکت متجدد است بالذات.6(
ــت برخلاف ادعاي مطهري، آنچه بالذات به  پس، درس

ــف می ــت نه جوهري متجددبودن متص ــود حرکت اس ش
ک. همـانهم د  چون فلـ اقـ فـ ه دیوار در ذات خود  طور کـ

چون فلک نیز در ذات همســفیدي اســت، شــاید جوهري 
د. و باز همان ط  طور که دیوار بهخود فاقد تجدد باشـ  ۀواسـ

فیدي می فیدي بر آن متصـف به سـ ود  عروض یا ثبوت سـ شـ
 واســطۀبه   هم فلک ،–  ذاتی نه عرضــی عنوانبه   همآن  –

 –  شــودمی  تجدد به متصــف آن بر  تجدد ثبوت یا  عروض
  عرض حرکت  یعنی این. ذاتی نه عرضــی عنوانبه   همآن 
 حرکت اینکه، کوتاه.  آن ذاتی نه  اســت فلک مفارق یا لازم

د و  باش ــ تغیر  و ثبات جهت  دو داراي تواندمی هم عرضــی
 از جهت ثبات خود از طبیعت جوهري ثابت صادر شود.

ا اینکـه مطهري در اینجـا هر از گـاهی می  گویـد حرکـت  امـ
تقلی ندارد، دلیل   ناعت اسـت   عرضـی چون    ی از خود حکم مسـ

دیگر در اثبات حرکت جوهري (تقریري از تابعیت) اسـت که  
خود  خودي و به   ) 1403  اسـدي،ه اسـت ( در جاي خود نقد شـد 

 ربطی به دلیل چگونگی ارتباط ثابت و متغیر ندارد. 
ــلی   ۀدیگر اینکـه، مطهري خود در نهـایت نکت ـ ۀنکت ـ اصـ

ت   ابـ ه ثـ ات  یعنی  –صـــدرا در ربط متغیر بـ  را  –  تغیر  ثبـ
ــایر حتی و مطهري، نقد این ما. بپذیرد اســت نتوانســته  س

دان، ــمنـ دیشـ ه  انـ ات  بـ ه  در  را  تغیر  ثبـ الـ ايمقـ ه  هـ انـ  ايجـداگـ
ــی ــد(  ایـمکـرده  بـررسـ و    الـف1401و    الـف1402  ي،اســ

مد آن ا. پیکنیمبازگویی    آنها راتوانیم  ) و اینجا نمیب1401
ات تغیر را  ا چنین اســـت: اگر مطهري ثبـ ث در اینجـ بحـ

القاعده برهان حرکت جوهري از راه ثبات  نپذیرد، پس علی
 تغیر را نیز در نهایت نباید بپذیرد.

 
 علامه طباطبایی یزدي بر مصباحاشکال  -۴-۴

شـهید مطهري بازگویی و بسـط    ةپاسـخ یادشـدبخشـی از 
گوید: می نهایۀاســت؛ آنجا که در  علامه طباطباییپاســخ 

توان نســبت  هاي عرضــی نمیتجدد بالذات را به حرکت
ــه ندارند تا  آنها وجود فی ،داد؛ چه ــه لنفس ــه به  بنفس نفس

بالذات تجدد متصف شوند و متجدد نیز باشند. ولی جوهر 
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بب همین  هم تجدد اسـت و هم متجدد. به ایجاد جوهر   ،سـ
ــت؛ برخلاف   ــیط اسـ و متجـدد در اینجـا یکی و جعـل بسـ

ــتندجعل تألیفی هاي عرضـــی که حرکت  یی،طباطبا( هسـ
ــص.  ق1430 ــبـاح  ؛ و نیز نـک:  104–103، صـ ، یزديمصـ
 ).340، ص. 1393

نـقــد  یـزدي  مصـــبـاح وجـود  «گـویــد:  مـیعـلامــه  در 
ــورت ــت. پس اگر ص  برايهاي جوهري نیز براي مواد اس

 »اندهاي جوهري نیز چنینصــورتبودن ملاك باشــد،  غیر
خود مصباح در   1).341–340، صص.  1393، یزديمصباح(

 نهد: می اینجا دو پاسخ پیش
ــد،   ــت اینکه، اگر حرکت براي اعراضْ ذاتی باش نخس

ــباحنبـاید از آن تخلف کند ( ). 341، ص. 1393،  یزديمصـ
ــباح گفته ــابه بیان مص اند: «اگر براي برخی نیز با بیانی مش

ت ذاتی بود، هیچ ک  اعراض حرکـ ا منفـ ت از آنهـ اه حرکـ گـ
ــتر حرکتنمی ــوي دیگر، بیش ــد.» از س هاي موجود در  ش

  ند و حس نیز آنها را از اعراض قابلهست  اعراض محسوس
حرکت براي   شــودجا روشــن مییابد. از همینانفکاك می

 ).69، ص. 1386 ی،دهباشاعراضْ ذاتی نیست (
ت جوهري   ه، حرکـ از    فقط دوم اینکـ ل مفیض نیـ اعـ ه فـ بـ

ت. ولی اعراض لازم مجعول  زی دارد؛   را عین وجود جوهر اسـ
هاي مشـهور وجود  در آنها حرکت   ،رو   (و از این   هسـتند   بسـیط 
دار  ــان غیر از حرکـت ن ـنـ ارق نیز وجودشـ هـاي  د). اعراض مفـ

هور اسـت و مجعول تألیفی  تند   مشـ فاعل آنها    ،رو   و از این   هسـ
، ص.  1393،  یزدي مصـــباح نیز باید متغیر و متحرك باشـــد ( 

 ).  386، ص.  1390،  یزدي مصباح   ؛ و نیز نک:  341
ا این ت چنین    بـ ایـ نهـ اح خود در  ــبـ ا مصـ ه، گویـ همـ

برهان از راه فاعلیت   ،یابد؛ چههایی را کارگشــا نمیپاســخ
: «حرکـت دی ـگویو م  دانـدمیجوهر براي اعراض را جـدلی  

ــتقل  ینیع ازايمابه...  ــأ انتزاعش،  یمس وجود    یعنیاز منش
 

ف  1 برابر،  به   يجوهر  يهاوجود صورت   کوشدیم   یاضیدر  لنفسه   را 
  ...» آورد:  فی  شمار  محتاجۀ  هی  و  صرفۀ  قوةّ  المادّة  کانت  لماّ  لکن 

لنفسها»  وجودها و فعلیّتها إلى الصورة، صحّ أن یقال: إنّ الصورة موجودة  
 ). 808، ص. 1386فیاضى،  (
  ي نقد مصباح و دفاع از برهان حرکت جوهر   یندر پاسخ به ا   یبرخ 2

برهان به برهان    ین اند که افشرده  پا  یال ارتباط ثابت و س  یاز راه چگونگ 

ندارد، پس حرکت چه در جوهر   ،یعرض ـ ای يجوهر  الیس ـ
ــود و چه در عرض، ع وجود آن خواهد بود و   نیفرض ش

ان علـت وجود جوهر   ت آن هم همـ ــتعرض    ای ـعلـ . اسـ
 ماًیعرض را مسـتق الیدارد که وجود س ـ یچه مانع نیبنابرا

و نقش جوهر را   م ی نســبت ده  ی ع ی و ماوراء طب  ی فاعل اله   به 
حسـاب    تحقق صـورت به  ي نقش ماده برا  ر ی در تحقق آن، نظ 

ه   م ی آور  ه بـ اعل   نـ ت فـ اح (   ؟» ی عنوان علـ ــبـ ،  1390،  یزدي مصـ
 2). 625، ص.  1398 ي،اسد ؛ بسنجید با:  387– 386ص.  ص 

او نیز    ة باید گفت دو پاسـخ یادشـد   ، نقد سـخن مصـباح در  
ت که  نظر نمی   پذیرفتنی به  خ نخسـت این اسـ آید. مشـکل پاسـ

ذاتی    فقط بلکه    ،خواهی نیسـت عرض دل حرکت ذاتی براي هر  
کند:  براي هر حرکت عرضـــی اســـت و از آن تخلف هم نمی 

ــت حرکت براي آن ذاتی   ــی موجود اس مادام که حرکت عرض
د، در جوهر   کالی وارد باشـ وي دیگر، اگر چنین اشـ ت. از سـ اسـ

ــخی که آنجا بدهند مانند آن  ــت و هر پاس   بر   – را    هم وارد اس
ــخن   مبناي  ــید پیش    توان می   نیز   اینجا   –   آنها   خود   س   براي .  کش

ه، ا   برخی   نمونـ د می   آنجـ ت   گوینـ ال،(   جوهر   حرکـ   در   براي مثـ
  اصـلاً  اینکه   نه   اسـت   نامحسـوس   و   کند   گاه )  کوه   در   سـاکن   سـنگ 
د  ). اینجا هم  268– 267، صـص.  الف 1393  آملی،ي جواد (   نباشـ

حرکت مکانی آن سـنگ در    براي مثال،توان گفت: حرکت ( می 
کند و  کوه) ذاتی براي این عرضی است و از آن تخلف هم نمی 

را آن حرکـت مکـانی  زی نـدیـدن مـا نیز دلیـل بر نبودن آن نیســـت؛  
 بسیار کند و نامحسوس است نه اینکه اصلاً نباشد. 

ت که حرکت جوهري یا   خ دوم نیز این اسـ کل پاسـ مشـ
ــود یـا بـا اعراض مفـارق. اگر بـا  بـا اعراض لازم اثبـات می شـ

اند اعراض لازم اثبات شود، پس هرچه آنجا در جوهر گفته
ــتن) اینجـا در اعراض   فقط(مـاننـد   بـه فـاعـل مفیض نیـازداشـ

اعراض لازم هم به جعل بسـیط    ،آید؛ چهمی لازم هم پیش
، پس  3شوند. ولی اگر با اعراض مفارق اثبات شودجعل می

بر   گرددی برم  یتتابع ه  یۀپا  که  اعراض  طب  یاستقلال   یچ آن    یعت از 
جاعل مجرد جعل شوند   ياز سو  واسطهی ب  توانندیندارند و نم   يجوهر

 به طور  جداگانه  ايدر مقاله   یت). برهان تابع86، ص.  1385  ی،فرقان(
 ). 1403 اسدي، مفصل نقد شده است (

ــنج   3   یـتدر نقـد اثبـات از راه لازم   تریشکـه پ  ییعلامـه طبـاطبـابـا    یـدبسـ
بالذات  مقصــود   یزو ن  یعتصــدرا گفته اســت: حرکت همواره لازم طب
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ــت نـه ذاتی. پس   حرکـت جوهري هم مفـارق و موقتی اسـ
ــگی جوهر نمی توانـد عین حرکـت موقتی آن وجود همیشـ

 باشد.
 
 آملیبررسی نقدهاي جوادي -٥-٤

حلی این اســت که اگر راه  آملینقد جوادي  ۀخلاصـ ـ
متغیر   ثی ـچون دو حهم و  ت  ابـ ثـ ربط  در  تغیر  ات و  ثبـ

ــود، مانند آن ــی هم می پذیرفته ش توان  را در حرکت عرض
ید و از این پیش حرکت در طبیعت جوهري اثبات   ،رو کشـ
ــود. بلکـه او دو حنمی ثبـات و تغیر را در امر واحـد   ثی ـشـ

اً نمی ذیرد (مطلقـ ه276ص،  الف1393  آملی،يجوادپـ  ) و بـ
ا پیش ا آنجـ اي آن تـ ه میمیجـ دد رود کـ د جوهر متجـ گویـ

 اصــلاً مجعول نیســت تا نیاز به جاعل داشــته باشــد؛ نه به 
ــیط! ( ل بسـ ه جعـ ه حتی بـ ب و نـ ل مرکـ  آملی،يجوادجعـ

ــص.  ،  الف1393 ؛ 294–293و    288–278،  260–257صـ
ا:   د بـ ــنجیـ مطهرى، ؛  156ص.  ،  الف1393  آملی،يجوادبسـ

حل را همه، همین راه  این  با  1.)188و  163ص. ص ـ، 1389
را حرکت زیداند؛  نیز مانعی براي اثبات حرکت جوهري می

 
 ــ  ینصــدرالد، در:  اســفاربر   ییطباطبا یقۀ(تعل  یســتن  یعتطب ،  یرازي ش

اه؛  46–45، صـص.  1388،  یگرام؛  102، ص.  م1981 ،  1388  ی،ملکشـ
 ). 293ص. 

 ي،است نه وجود  یعدم  يحرکت امر  از آنجا کهاند:  گفته  یزن  یبرخ  1
  ، صــص.1400  ی،کمالندارد (  بخشیبه علت هســت  یازيپس اصــلاً ن

ــتـه  یريتعب  ینچن  یگرد  یبرخ  تریش). پ18–16  از آنجـا کـهانـد کـه  داشـ
ــت، از ح ايیزهحرکـت آم وجود خود بـا علـت  یـثاز وجود و عـدم اسـ

شــکر،  عدم خود از علت خود منقطع اســت (  یثمرتبط اســت و از ح
 ).96، ص. 1381

مقابل انکار مطلق    ۀ) درسـت در نقطق1242–1166(  یاحمد احسـائ 2
ت. توض ـ  یتمجعول  یمعنا حت یکبا آنکه خود به که، او ینکوتاه ا  یحاسـ

، صــص.  ق1429  ی،احســائ(  آوردیشــمار م متجدد به  یزمجردات را ن
حرکت    دربارةاز سخنان صدرا    یدر برخ  کوشدی)، م418و    406  ،400

بودن یطبودن حرکت و جعل بس ـینقد ذات  يخدشـه کند. او برا  يجوهر
و با   کندیباشـند خدشـه م  یطمتعلق جعل بس ـ یاتکه ذاتینآن، در اصـل ا

ــیـدنیشپ  جعـل مرکـب بـه  یزرا ن  يموارد  ینچن  یـتو روا  یـهچنـد آ کشـ
  ی،احســائنک:   یز؛ و ن414، ص.  ق1429  ی،احســائ(  آوردیشــمار م

ــص.  ق1428 ذیردینم  ین). او همچن457–456، صـ تطب  پـ ل    یعـ اعـ فـ
ها هستند  مؤثر در افعال فرشته یاتروا یۀپا  مباشر حرکت باشد؛ چه، بر

اید اصـلاً مجعول نباشـد؛ نه به جعل مرکب و   عرضـی نیز شـ
–288ب، صــص. 1393  آملی،يجواد(  2نه به جعل بســیط

ه115–114  و  305–304،  289 ب،  همین  ). بـ اگر در    ترتیـ
ابـت هر متغیري را نیز در   ابـت و متغیر بگوییم ثـ حـل ربط ثـ

شـــود؛ گیرد، باز اثبات حرکت جوهري مخدوش میمی بر
توان همین ســـخن را هاي عرضـــی نیز میدر حرکت ،چه

و از  هسـتند هاي عرضـی داراي ثباتکشـید: حرکت پیش
 آملی،يجوادتوانند از جوهر ثابت صادر شوند (می  ،رو  این

 3).301–297صص. ،  الف1393
اشــکال  ، هســتیم گرچه ما با کلیت ارزیابی بالا همدلا

نبودن جوهر  مجعولدر این اســت که   آملیسـخن جوادي
نظر   زمان جعل مرکب و جعل بسیط، بههممتجدد، و انکار  

حل نیز در نهایت مشــکل ربط  ما پذیرفتنی نیســت. این راه
 کند.را حل نمیبه ثابت متغیر  

 یآمليجوادپیش از توضـیح اشـکال باید دانست از نظر 
متجــدد بــا    متجــددو عرض    جوهر  هــاي  جوهرتفــاوتی 

ــود اینها   متجددهاي ناو عرض  متجددنا ندارند که باعث ش
ند ولی آنها   مجعول ند؛ چه، هر نوع   مجعولنباشـ   ةنحو باشـ

  ئیسـخنان احسـا  ی). نقد و بررس ـ452–449، صـص.  ق1429  ی،احسـائ(
خارج و وارد   یاست که ما در پژوهش خود از روش فلسف  ینا  یازمندن

  يدر پاســخ به نقدها   یبرخ  ین،. افزون بر ایمشــو  یريتفس ــ  يهابحث
 ).1397 یدي،و ص يکرداند (نوشته جداگانه ايمقاله ئیاحسا

ــکال صــرف عبور ف 3 ــنجش با ربط ثابت به متغ  یزرا ن  یضاش   یردر س
اده ف  ،داد؛ چه  یحتوض ـ  توانیتر مسـ  شـودیم گفته  ییصـدرا ۀگاه در فلسـ

ه طب  یضف ال بـ ل فعـ انجر  یرمتغ  یعـتوجود از راه عقـ ابـدیم  یـ   ینـک،. ایـ
ان ا عبور فهمـ ه آنجـ ث تغ  یضطور کـ اعـ ال    ییربـ ل فعـ وجود خود عقـ

باعث   يجوهر یعتوجود از طب  یضعبور ف  یزجا نینا یدشــا  شــود،ینم
 نشود. يجوهر یعتوجود خود طب ییرتغ

ــدةدر نقد برهان    یبرخکه،  ینا یگرد  ۀنکت ــدرا تب یادش در  یلبد  یینیص
ــوارحل  ــواند (نهادهیش  پ  یرربط ثابت به متغ  افکنیلپ  ةدش   راد،يموس

بحث،   یندر ا  یگرد یلبد  ییننقد و تب  ي؛ برا210–208، صــص.  1395
ربط ثابت به در    یگرد  یینیتب  ي؛ برا652ص.    ،1379الصدر،  به:    یدبنگر
ــکبه:  یدنمونه، بنگر  يبرا  یر،متغ ــص.  1379  یان،جوارش ).  92–91، ص

از   برد،ینم  ییجـا  ره بـه  یـتدر نهـا  یزن  یـلبـد یینتب  یننظر مـا ا  گرچـه بـها
  کردیاثبات م یداشکال بر برهان صدرا وارد است که با  ینا  ینظر منطق

ــأل  يبرا  یگرد یلبد  هايیینتب ــر محال    ۀمس ــتندحاض و حال آنکه    هس
 نکرده است. ینچن
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ــت و خـدا    از مـدار جعـل بـه طور مطلق  يوجود خـارج اسـ
ها را. پس  آن  ةنحونه  و  کند میرا جعل    هاممکن  وجود  فقط

ابـت  جوهر   ابـت و عرض ثـ ابـت    –ثـ ان ثـ نیز مجعول   –چونـ
ــتند: « ــاوقت حرکت با وجود جوهر مادي ... نظیر نیس مس

وحدت، عینیت و مساوقت ثبات با وجودهاي مجرد است. 
وجود    ةحرکـت، امکـان فقري، ربط و ثبـات چیزي جز نحو

ــت، ... نحو    ةمـادي و وجود ممکن و نیز وجود مجرد نیسـ
دارد نـ نیز  ــیط  ل بسـ ... جعـ  آملی،يجواد(»  وجود ممکن 

 ). 258ص. ،  الف1393
ــیح، اگرچـه از نظر   در نهـایـت   آملیجواديبـا این توضـ

از  ا  تغیر در خـارج گویـ ات و خود  ثبـ از خود  ک  هیچ یـ
ــت تا یکی جاعل و دیگري  ــیل برخوردار نیس واقعیتی اص
ــکل ربط ثابت و متغیر پدید  ــپس مش ــد تا س مجعول باش

د، ذیرش مجعول  –آیـ ا فرض پـ ات و تغیرحتی بـ  –نبودن ثبـ
جوهر   همچون علتباز مشــکل این اســت که موجودي 

ت  ی تواند علطور میچشــود  مادي که ثبات از آن انتزاع می
جوهر مادي که تغیر از همچون  باشــد بر موجودي داشــته 

موجودي که ثبات از آن انتزاع  زیرا سـنخ ؛شـودآن انتزاع می
متفاوت اسـت با  علت مجرد) آشـکارا وجود (یعنی  شـود می

وجود  (یعنی    شــودموجودي که تغیر از آن انتزاع می  ســنخ
نخ  که معلول اسـت). دو موجود ناهم جوهر مادي متجدد سـ

 توانند علت و معلول باشند. نیز در فلسفۀ اسلامی نمی
با  – کهاســت   این رســدنظر میاشــکال دیگري که به  

ــتی کـه در آن بـه جز خـداي پـذیرش نظـام توحیـدي در هسـ
حل در نهایت چیزي این راه –خالق همه مخلوق هســـتند 

طور که همان  ؛ زیرانقیضـان یا ثبوت معتزلی نیسـت رفعجز 
ــتی را در بر   واجـب و ممکن، و خـالق و مخلوق، کـل هسـ

ــکارا جاعل و مجعول می   یفاعل /ایجاديو علت  (گیرد، آش
گیرد: هر موجودي یا می نیز کل هســتی را در بر)  و معلول

 
ه  گرایش  1 انیینا بـ ا عل  همـ ل بـ اديا  یـتو وحـدت جعـ اعل/یجـ نزد    یفـ

لـیيجـواد ی،يجـواد(  آمـ لـ  ــ1386  آمـ صـ ؛  422و    416  ،415.  صب، 
) را  451، ص.  1394  آملی،يجواد؛  213، ص.  الف1386  آملی،يجواد

هینا انب  توانیم  یزن  گونـ ــاوق   یـ کرد کـه جعـل و جـاعـل و مجعول مسـ
که   وجوديم یعنی ینو معلول اسـت. و ا یفاعل/یجاديو علت ا  یتعل

در   یباشـد. ول  یدنبا  یزاگر «مجعول» نباشـد، «معلول» ن  یسـتالعلل نعلت

خود گرچه بالتبع مجعول باشـد.  ا؛ 1اسـت یا مجعولجاعل  
بب اینکه معقول ثبات و تغیر نیز، به تند سـ فی هسـ ثانی فلسـ

ثانی منطقی، در خارج داراي منشـأ انتزاع هسـتند و نه معقول
سـبب و ظرف اتصـاف و صـدق آنها جهان خارج اسـت و به  

تبع همین منشـــأ انتزاع همین ظرف اتصـــاف خارجی و به
نوعی در خارج داراي وجود هســتند؛ خارجیِ خود باز به  

عبارتی،   اگرچه آن وجود خارجی وجود ضـعیفی باشـد. به
اي   ا مبنـ ــاوقـت  ، وآملیجوادياگر بـ ا وجود    مسـ حرکـت بـ
در خـارج    حرکـت بـا وجود جوهر مـادي، خود  جوهر مـادي
دت و   ت  وحـ ه  عینیـ ت نیز بـ اي دارد، پس خود حرکـ معنـ

ت؛ زیرا اگر خود   حرکت واقعی کلمه در خارج موجود اسـ
ا با نقض در خارج موجود نباشـد، یا باید معدوم باشـد و ی

ــان   رفعامتناع   ــق ثالث (نه موجود نه معدوم) نقیض باید ش
ــد. ولی   ــت؛ چـه، بـا معـدومحرکـت  بـاشـ بودن  معـدوم نیسـ

أله حذف ورت مسـ ته از اینکه صـ ود و  می حرکت، گذشـ شـ
ــواره ــیـال  دیگر دشـ اي بـه نـام چگونگی ارتبـاط ثـابـت و سـ

ان بخواهند براي آن راه نهند،   حلی پیشوجود ندارد تا ایشـ
ا   ه وجود خود حرکـت و/یـ ان خود، کـ اه رقیبـ دگـ در برابر دیـ

گو باشــد.  دانند، نیز باید پاســختغییر را بدیهی یا نظري می
ه میحرکـت  همچنین،   دوم چگونـ د  معـ ا وجود جوهر  توانـ بـ

داشــته باشــد؟ وحدت و  عینیت  در خارج وحدت و  مادي
ت.    وجودیک مبا  یک معدوم عینیت   کارا پذیرفتنی نیسـ آشـ

ث هم، الـ ــق ثـ ه  شـ ه بـ دا از اینکـ ارا  خوديجـ ــکـ خود آشـ
در خارج    با وجود جوهر ماديتواند ناپذیرفتنی اسـت، نمی

یک  عینیت داشــته باشــد؛ زیرا وحدت و عینیت  وحدت و 
 نیز پذیرفتنی نیست. وجودیک مبا شق ثالث 

کم یک  کوتاه اینکه، خود حرکت باید در خارج دســت
ت د و این وجود دسـ ته باشـ عیفی داشـ کم  وجود تبعی و ضـ

؛  باشـــد  مجعولتبعی و ضـــعیف خارجی حرکت نیز باید 

  این بههسـت که نه علت اسـت و نه معلول و  يموجود  ،صـورت  ینا
ــمولو جهان کلیت  ترتیب، ــل عل یش ــفۀگونه که در آن  –  یتاص   فلس
  را معلول  غیرخدا یديتوح یلبوده اسـت و با دلا  یرشمورد پذ  اسـلامی

.  پذیرند یرا مآن    کلیت  یشانو حال آنکه ا  شودینقض م  –اند  او دانسته
مجعول،   یاجاعل اسـت   یا يهر موجود  یردنپذ  یاگر کس ـ  ینکه،کوتاه ا
 معلول. یاعلت است  یا يهر موجود یردبپذ یدنبا ینهمچن
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تبعا اشــــد  یگرچـه مجعول  ه   ايخـارجی  چیز؛ زیرا  بـ کـ
ــد و در عین حـالوجـه  هیچبـه معـدوم محض  ،مجعول نبـاشـ

نقیضــان رفع چون ثبوت معتزلی یا همهم نباشــد، چیزي  
ــت  1.خواهـد بود کم مگر اینکـه، پس از پـذیرش اینکـه دسـ

را  ، دیگر اینیا مجعول هسـتند  یا جاعل هاموجوداز   برخی
ــت یـا مجعولنیز  موجودي    هرنپـذیریم کـه   و   یـا جـاعـل اسـ

بنابراین، ناخواسـته سـخنی بگوییم که براي موحدان پیامدي 
ناگوارتر دارد؛ زیرا در غیر این صــورت، ناخواســته باید با  

الوجود بـالـذات نفی نظـام توحیـدي در کنـار خـدا، کـه واجـب
مانند  –الوجودهاي بالذات دیگري اســت، به وجود واجب

ملتزم شـویم که  – مورد ادعاي ایشـان جوهر متجددهمان  
ــتنـد، بـا این مجعول  اینهـا نیز نیـازي بـه خـالق نـدارنـد و   نیسـ

الق چیزي هم  ا دیگر خـ اینهـ دا،  ه، برخلاف خـ اوت کـ تفـ
هم نیســتند. ولی اگر علت و    جاعلرو،  نیســتند و از این 

ــتی را در بر میخالق و مخلوقمعلول، و   گیرد و  ، کل هسـ
دا هر چیزي   ارج موجود   –جز خـ ه در خـ ه هر نحوي کـ بـ

ــد   ــت، پس  و مخلوق  معلول –بـاشـ نیز  جوهر متجـدداسـ
ی نیازمند و مخلوقاسـت. و اگر هر معلول    و مخلوقمعلول 

نیز نیازمند علت و   جوهر متجددعلت و خالق اســت، پس  
ــت. و از آنجـا کـه علیـت و خلقـت نیز فقط از راه  خـالق اسـ

نیز از راه  جوهر متجددگیرد، پس ناچار  جعل صــورت می
مجعول رو مجعول اسـت؛ خواه    آید و از اینجعل پدید می

 2.بالتبع مجعولباشد خواه  بالذات
ته و حال   -٥ بت حرکت جوهري با ثبات گذشـ نقد نسـ

 
ــکـل  يمـدهـایـااز پ  یکی 1    یريکـارگدر بـه توانـدیبحـث م  ینا  ینآفرمشـ

د: هر موجود  يبرا  یت،اصـل عل علت    یا  ينمونه در اثبات واجب، باشـ
نامجعول و نامعلول. اگر نامجعول و نامعلول باشـد،  یامعلول    یااسـت  

 اثبات نخواهد شد. یتاز راه عل یجروش راالعلل آن به علت یگرد
کال 2 د، و   یقیتطب  یبا بررس ـ که  یگرد  یاشـ ل خواهد شـ در    یزن ماحاصـ
 آملیيجواد  سخنکه    است  ینا  کنیم،یبسنده م  آن  مسألۀبه طرح    ینجاا

 indiscernibility(  هاهمانینا  یزناپذیريتما  دربارة  نیتسیباصل لا

of identicalsم ـ قـض  نـ را  نــدی)    x=y → ∀F(Fx ↔ Fy):  کـ
)Forrest, 2010(که حرکت با   هسـتند  یمدع سـویکاز    یشـانا  یراز  ؛

ــاوقت   هم به آن  –وحدت دارد   يوجود جوهر ماد ــورت مسـ  کهصـ
ــت    همانیینا ووحدت   اعلاي نمونۀ ــو  –اس   یحکم   یگر،د يو از س

ــت ــنـاختییهسـ  يجـار يرا بر وجود جوهر مـاد یـتهمچون مجعول شـ

 و آینده
 مطهرينقد لبس پس از لبس   -۵-۱

ه در لبس پس از لبس مطرحبُ ارمی کـ ا   عـد چهـ ــد بـ شـ
 یصــدرایی تعارض ــ  ۀســایر ســخنان مطهري و حتی فلســف

ــکار دارد. براي نمونه، خود مطهري، ذیل اینکه حرکت  آش
 نوع حدوث زمانى براى عالم اثبات  جوهري صـدرایی یک

گوید در عالم هیچ قدیم زمانى و هیچ تصریح میکند، بهمی
دارد و حتى جوهر افلاك هم دائم در   ابتی وجود نـ چیز ثـ

). 413–412، صـص. 1381  ي،مطهرحرکت و تغییر اسـت (
گویـد امور ولی دیـدیم مطهري در لبس پس از لبس گـاه می

 .هســتندثابت در ظرف گذشــته موجود   ينحو گذشــته به
ــمانی وجود هر چیز   را انکار    ثابتیپس آنجا در جهان جس

را   ثابتکند، ولی اینجا در جهان جسـمانی وجود چیزي می
شــود: گویی میکند و به این ترتیب، دچار تناقضاثبات می

ــمانی امر ثابت هم وجود ندارد و هم وجود   در جهان جس
 دارد.

عد بُ صــورت به  لبس پس از لبسپذیرش    باهمچنین، 
با یکدیگر اجتماع در وجود  امور گذشـته  افزایشـی،  چهارم

ــت دیـدیم مطهري در لبس پس از لبس ؛ زیرا  خواهنـد داشـ
ثابت در ظرف گذشــته موجود   ينحو  بهرا امور گذشــته  

انی دو روز پیش در    ســـت.ناد ه، امور زمـ اگر، براي نمونـ
باشـند و امور زمانی یک  ثابت موجود ينحو  بهظرف خود 

ند،   ثابت موجود  ينحو بهروز پیش هم در ظرف خود   باشـ
در این صــورت، امور زمانی دو روز پیش و یک روز پیش 

 ــ  آن  یـۀبر پـا  امـابر حرکـت نـه.    یول  داننـدیم ــل جـاافتـاده و وسـ  یعـاًاصـ
 که آنجا  از  ،گفت: در مثال مورد بحث  توانمی  نیتسیبلا  شـدةیرفتهپذ

مــاد وجود جوهر  بــا  ــت  همــانینا  يحرکــت  هر حکم    ،اســ پس 
حکم   آن یدبا  یزن  یگريدو داشـته باشـد د یناز ا  یکیکه   شـناختییهسـت

تی ناختیهسـ د. بنابرا  شـ ته باشـ  يوجود جوهر ماد که آنجا  از  ین،را داشـ
مجعول اســـت، پس    ياســـت و وجود جوهر ماد  همانینحرکت ا اب

ــت.   یزحرکـت ن  اب ـ  يوجود جوهر مـاد  کـه  آنجـا از ینکـه،ا  یـامجعول اسـ
ــت و حرکت    همانینحرکت ا ــت، پس وجود جوهر  نااس مجعول اس

ــت. (همنا  یزن يماد ــت تما یدبا  چنین،مجعول اس   یزناپذیريتوجه داش
اسـتوارتر اسـت.) متأسـفانه در  یزن  هاهمانینا  یزناپذیرياز تما هامسـاوق

را بســط    یقیتطب  یبررسـ ـ  ینا  توانیمینم  یناز ا  یشمجال اندك ب  ینا
 .یمده
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آنکه وجود یکی منافی توانند موجود باشـــند، بیهر دو می
وجود دیگري باشـد. ولی اگر وجود یک چیز منافی وجود  

ــد، آن دو می دیگر اجتماع در  کبا یتوانند چیز دیگري نباش
که فیلسوفان صدرایی،  ی است  حال   ه باشـند. این در وجود داشـت 

ه   احثی  و از جملـ اربودن  هم خود مطهري، در مبـ چون غیرقـ
اجتمـاع در وجود را در امور زمانی  اجزاي زمـانی بـارهـا و بـارهـا  

ه  ه و ... بـ د.  تصـــریح نفی کرده گـذشـــتـ از  انـ ب، بـ ه این ترتیـ بـ
هاي  ناچار باید بپذیریم در عبارت آید: به گویی پدید می تنـاقض 

  با یکدیگر اجتماع در وجود هم  مطهري امور گذشته  گوناگون  
هاي دیگري  عد چهارم افزایشــی اشــکال بُدارند و هم ندارند.  

  ایم بررســـی کرده   آنهـا را نیز دارد کـه در نوشـــتـاري جـداگـانـه  
 ). ب 1402  ي،اسد ( 

 
 آملیجوادينقد سرمدگروي  -۵-۲

ابـت و متغیر گـاه این  جواديدیـدیم   آملی در حـل ربط ثـ
گیرد و  می تفسـیر را داشـتند که ثبات هر تغیري را نیز در بر

ــیر هم اثبات حرکت   معتقد  ،در عین حال بودند با این تفس
شـاید در اعراض نیز چنین  ،شـود؛ چهجوهري مخدوش می

د و   عیف مربوط به  حرکتباشـ ی نیز از ثبات ضـ هاي عرضـ
بتوانند از جوهر ثابت   ،رو و از این  باشـــندخود برخوردار  

 صادر شوند.
ــتـه از مخـدوش  بـه ــدن اثبـات حرکـت  نظر مـا، گـذشـ شـ

ــکـل  دارايحـل جوهري در برهـان مورد بحـث، این راه   مشـ
ت د؛  نمی  وجه،هیچو به بنیادي اسـ تواند پذیرفتنی بوده باشـ

 زیرا ي؛خواه در ربط ثابت و متغیر خواه در هر بحـث دیگر
ــرمدگروي با حال حل در واقع بهاین راه   گروي بهتلفیق س

ت. توضـیح کوتاه اینکه، گونه ت یازیده اسـ اي متناقض دسـ
الدانیم  می ان  حـ اربودن زمـ و  گروي تغییر و تحول و غیرقـ

گویـد، براي نمونـه، اگر امروز و می  پـذیردرا میامور زمـانی  
پدید بیاید و موجود شود، دیروز حتماً معدوم شده است و  

ه ا هم موجود و  هیچ نحوي نمی  امروز و دیروز بـ د بـ تواننـ
ند.   تماع در وجوداج ته باشـ رمدگروي همهداشـ چیز  ولی سـ

ه ت بـ ابـ اي خود ثـ ار می  را در جـ ــمـ   ،رو   آورد و از اینشـ
خواســـته یا ناخواســـته در نهایت تغییر و تحول و اموري 

برد را زیر سؤال میو امور زمانی  چون غیرقاربودن زمان  هم
ه ان    و بـ انی  جـاي آن زمـ اربُو امور زمـ ارّ چهـ  عـدي را پیشقـ
دیروز  پس اگر امروز پدید بیاید و موجود شـود،  کشـد.می

همین سبب، امروز    دیگر در ظرف خود معدوم نشده است. به 
  اجتمـاع در وجود نوعی بـا هم موجود و  تواننـد بـه  و دیروز می 

ســرمدگروي  و  گروي  حال داشــته باشــند. ولی اگر پیامدهاي  
و  گروي یعنی زمان  تلفیق ســرمدگروي با حال   ،چنین هســتند 

و هم غیرقار؛ امور گذشـته و آینده    هسـتند   هم قار امور زمانی  
د هم موجود   ان و امور   هســـتنـ دوم؛ زمـ انی هم    و هم معـ زمـ

ــده   ادشـ د. پس تلفیق یـ دارنـ د و هم نـ اع در وجود دارنـ اجتمـ
 چیزي جز جمع نقیضان نیست. 

ــرمـدگروي  همچنین،   ــتـایی کـه جواديسـ آملی در ایسـ
 نقد  در که –اسـت با سـایر سـخنان ایشـان  کشـیده اینجا پیش

  باور به  اینکه، توضــیح. اســت متعارض – دارد ســیناابن
ــینا،ابن ــیء س ــبت در اگرچه متحرك  ش   موجودهاي به  نس

. اسـت  ثابت عالیه  مبادي  به  نسـبت در اسـت،  سـیال مادي
: گویدمی ســیناابن نقد در  و  صــدرا  شــرح در آملیجوادي

ــیء  یـک  اجزاي  غیرقـاربودن  و  قـاربودن  بـه  تغیر  و  ثبـات   شـ
  اضـافی   امر   حرکت   اجزاي   نشـدن جمع   رو،این    از   و   گردد برمی 

ــت   نســـبی   و  ). در  348، ص.  الف 1393 آملی،ي جواد (   نیسـ
اي اموري  ات و تغیر،  هم معنـ اء، ثبـ ــیـ چون وجود نفســـی اشـ

بودن،    بالذات   بودن شــیء مادي، متغیر بودن و غیرمجتمع مادي 
بودن ســنجش و نســبت با غیر ملحوظ نیســت؛  زمان و زمانی 

. پس وجود اشـیاء  هسـتند   بلکه اینها اموري غیرقیاسـی و نفسـی 
ت تا با اختلاف آنچه   به لحاظ نفس خود از باب مضـاف نیسـ

ــافـه می  ه آن اضـ ابـد  بـ د   – یـ اننـ ات   و  تجرد  مـ ا   مـدرِك  ثبـ   –  آنهـ
  و   حال   گذشــته،  به   تام   مجرد   ســانِیک   علم .  کند   پیدا   اختلاف 

  نیســت،  آنها   ثبات   و   اجتماع   ســبب به    متغیر   موجودهاي   آیندة 
  شـهادت   به   علم   سـنخ   از   موجود   جزء   به   نسـبت   او   علم   «بلکه 
ت  بت   و   اسـ نخ   از   معدوم،  جزء   به   نسـ غیب؛ چنانکه    به   علم   سـ

ان و   ــابق زمـ ه جزء سـ ام علم دارد کـ ان موجود مجرد تـ همـ
اکنون معـدوم اســـت؛ چنـانکـه جزء لاحق آن  هم   ...،حرکـت و  

ــت». نحو نیز هم  وجود زمـان و امور زمـانی    ة اکنون مفقود اسـ
ــت کـه هر جزئی از آنهـا موجـب عـدم جزء دیگري   چنین اسـ
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ــت و غیرقـابـل  بودن آنهـا در قیـاس بـا موجودهـاي    اجتمـاع   اسـ
مــدرِك  و  نـمـی دیـگـر  تـغـیـیـر  مـتـنـوع  ( هــاي    آمـلـی،ي جـواد کـنــد 

 ). 361– 357  ، صص. الف 1393
آملی این اسـت که در این صـورت  اشـکال دیگر جوادي

ــیء متحرك دو جهـت خواهـد بود، یکی ثـابـت و   «براي شـ
آید که ربط و  گاه این پرســـش پیش میدیگري متغیر و آن

ــکال پیوند این دو جهت چگونه تأمین می ــود؛ یعنی اش ش
ازمی بـ ار  دیگربـ متغیر  و  ت  ابـ ثـ  آملی،يجوادگردد» (ربط 

 ).356نک: ص.  یز؛ و ن348، ص. الف1393
ــود، چنـانکـه دیـده می ــینـا در نقـد ابن  آملیجواديشـ سـ

تایی در زمان و  به ریح تمام هر گونه ثبات و قرار و ایسـ تصـ
ار می  انی را انکـ د. اگر چنین اســـت، پس دیگر  امور زمـ کنـ

بکشـد و یک نوع ثبات و  را پیش    ایسـتا سـرمدگروي  تواند  نمی 
تایی   عیف    ا – قرار و ایسـ یء متحرك  را براي    – گرچه ضـ و  شـ

ــوي دیگر، حتی با این فرض که  امر زمان  مند اثبات کند. از س
رمدگروي   تا سـ د و این    ایسـ ته باشـ عیف داشـ یک نوع ثبات ضـ

مند نداشــته  و امر زمان شــیء متحرك  منافاتی با غیرقاربودن  
نوعی همان اشـــکال بالاي خود  باشـــد، در این حالت نیز به  

و  ضـعیف سـرمدي  ربط ثابت  بار در چگونگی  این    – ایشـان  
براي شیء متحرك  « در این صورت  آید؛ زیرا  می   پیش   – متغیر  

و دیگري  [ضـعیف سـرمدي]  دو جهت خواهد بود، یکی ثابت  
آید که ربط و پیوند این دو  می   گاه این پرسش پیش متغیر و آن 

 ». شود جهت چگونه تأمین می 
بر ســـینا به ابن آملینقدهاي جوادي ،ناگفته پیداســـت

د ابه یادشـ ، ما حالمطهري نیز وارد اسـت. به هر  ةبحث مشـ
گهم  –خود   ا  آهنـ ان  همین  بـ دم   –  آملیجوادي  اخیر  بیـ عـ

 ايمقاله در و( دانیممی نفسـی را زمانی امور و  زمان اجتماع
  وارد ســیناابن  یادشــدة  ســخن بر نیز بیشــتري نقد  جداگانه

ما   ،رو ). از این20–18. صـص، پ1401  ي،اسـد:  ایمکرده
تر  آملی پیشرا، که جوادي ثبات ضــعیف و ســرمدگروي

 یابیم.مطرح کردند، پذیرفتنی نمی
 
 گیرينتیجه -۶

ــیال از ثابت را به  ــدور س ــدرا چگونگی ص  دیدیم ص

  در اثبات حرکت جوهري درآورده  جداگانه  یصورت برهان
ــت ــدرایی در اثبات   اس ــارحان ص و تعبیرهاي برخی از ش

ــریح ت صـ ابـ ه ثـ ت جوهري از راه ربط متغیر بـ تر از حرکـ
. پس براي اینکه مشــکلی در ربط  هســتندســخنان خود او 

اي ندیدند جز اینکه بگویند نیاید چاره پدیدســیال به ثابت 
یط موجود  ت و به جعل بسـ ودمیطبیعت ذاتاً متجدد اسـ  شـ

ــارحـانی   ــت. در اینجـا شـ ــیـال اسـ و رابط میـان ثـابـت و سـ
ه  چون مطهري و جواديهم بـ ث را  ان مورد بحـ آملی برهـ

اند: مطهري و  عد چهارم نیز گره زدهخاص از بُ  یهاینسـخه
وادي ــهجـ ب را  س  بـ لـ از  پـس  بـس  لـ گــاه  ی  لـ ــورت    آمـ صـ

ی پیش  يعدگروچهاربُ یده افزایشـ آملی گاه  اند و جواديکشـ
ــرح حرکت حتی بُ ــتا را نیز در ش ــرمدي ایس عد چهارم س

 .است جوهري صدرا مطرح کرده
راه  از  ات حرکـت جوهري  اثبـ انتقـادي  ــی  بررسـ در 
چگونگی ارتباط ثابت و ســیال کوشــیدیم نقدهاي پراکنده 

ک اریخ را یـ ا گرددر طول تـ ابی    جـ ل و ارزیـ آوریم و تحلیـ
ا  کنیم ل آنهـ اص خود را نیز پیش  ،و ذیـ اي خـ دهـ نهیم.   نقـ

 ــ ــکال  ۀخلاص  ــاش ــاري این بود که در این   نیحس خوانس
دیگر  یصـورت مشـکل ربط سـیال به ثابت دوباره در جای

شـود.  دهد و در نهایت مشـکلی حل نمیخود را نشـان می
دادیم این اشــکال او بســیار قوي اســت و هنوز هم  نشــان

ــخه ــوهایی از آن مطرح مینس ــارحان  نش د و برخی از ش
اند و  ناچار چنین اشـکالی را پذیرفتهمعروف صـدرایی نیز به

 .دفاع مدافعان نیز در نهایت ره به جایی نبرده است
ــی نمی  ــبزواري این بود که حرکت عرض   تواند به دفاع س

ما    را زی مشـابه ذاتاً متجدد و رابط ثابت و سـیال باشـد؛    ي نحو 
بالعرض باید به ما بالذات بینجامد. اشــکال ســخن ســبزواري  
این بود که انجـامیـدن بالعرض به بالذات ربطی به بحـث کنونی  

تجدد نســـبت به اعراض متحرك ذاتی اســـت نه    ،ندارد؛ چه 
 . نیاز به بازگشت به امر دیگري ندارد   ،رو   عرضی و از این 

خ مطهري به این نقد جلوه که تجدد براي   ۀخلاص ـ پاسـ
از آنجا  هاي عرضـی ذاتی اسـت چنین بود:  برخی از حرکت

تواند متجدد و متحرك باشــد و به  حرکت عرضــی نمی که
یط، و نحوه ت نه به جعل بسـ ي  ا جعل تألیفى پدید آمده اسـ



 1405)، 41 یاپی(پیکم  ، شماره هجدهم  متافیزیک، سالدوفصلنامه علمی  /62
 

 

تواند رابط باشـد.  خاص از وجود اسـت نه ماهیت، پس نمی
اصـلی بحث   ۀدادیم او ریش ـ  در نقد این پاسـخ مطهري نشـان

أل زیرا  ؛اسـت را نادیده گرفته لی این اسـت که  ۀمسـ   با –اصـ
  همان  درست  شاید  –  تغیر  و  ثبات  جهت  دو  پذیرش  فرض

ــی حرکت   جهت دو داراي بتواند هم مطهري مدنظر عرض
د  تغیر  و ثبات یح  با همچنین،.  باشـ   با بالذات امر تمایز توضـ
ــطه که  امري ــان  دارد،  عروض یا ثبوت در  واسـ   دادیم نشـ

  ســزاوارتر  بودنمتحرك و  متجددبودن  به عرضــی حرکت
ــت ا  اسـ از  پس.  جوهر  تـ ان  این  بـ ا  جوهري  حرکـت  برهـ   بـ
ــکل ــودمواجه می  مش  مطهري از آنجا که این، بر  افزون. ش

  پس بپذیرد، اسـت  نتوانسـته را تغیر»  «ثبات نهایت  در خود
 نیز  را  تغیر  ثبـات  راه  از  جوهري  حرکـت  برهـان  القـاعـدهعلی

 بپذیرد. نباید نهایت در
یزدي  پس از گزارش و ارزیابی نقدهاي مصباح  ،در ادامه

د کلیـت آن نقـدهـا در رد برهـان مورد و جوادي أییـ آملی و تـ
ــتیم بپـذیریم. براي  بحـث، برخی از ادعـاهـاي آنهـا را نتوانسـ

جوادي نقــد  در  ــه،  مجـعـولنمـون گفـتـیـم  جوهر آملـی  نبـودن 
ار هم دد، و انکـ ــیط،  متجـ ل بسـ ب و جعـ ل مرکـ ان جعـ زمـ

و در نهایت مشـکل ربط ثابت به متغیر نیز   نیسـتپذیرفتنی  
ــود و آن  از این راه حـل نمی ایـتشـ  رفعچیزي جز    در نهـ

 یناخواسـته با نف  کهینمگر ا؛ نقیضـان یا ثبوت معتزلی نیسـت
ام توح دا  يدی ـنظـ ار خـ ب  در کنـ ه وجود واجـ ابـ  يالوجودهـ
ــو  يگریبـالـذات د ــتنـد  مجعول  نـهکـه   میملتزم شـ   و نـه  هسـ

 .جاعل
عد چهار افزایشـی مطهري  در نقد لبس پس از لبس و بُ

  ۀنشـــان دادیم آن با ســـایر ســـخنان او، و حتی با فلســـف 
 ــ ــدرایی، تعارضـ ــکار دارد؛  یصـ نوع    را او گاه یکزیآشـ

ات الم اثبـ انى براى عـ همی  حـدوث زمـ د و بـ ــریح امر کنـ تصـ
اع وجود در   ان، و نیز اجتمـ انى در جهـ دیم زمـ ت و قـ ابـ ثـ

 .شوداجزاي زمانی، را منکر می
آملی نیز نشـان دادیم آن با در نقد سـرمدگروي جوادي

را گاه خود او، براي نمونه،  زیسایر سخنان او تعارض دارد؛  
گوید: ثبات و تغیر به قاربودن و غیرقاربودن اجزاي یک  می

ــیء برمی ــدن اجزاي حرکت جمع  ،رو گردد و از اینش نش

اجتماع زمان و   امري نفسـی اسـت و نه نسـبی. ما نیز عدم
تیم و از این ی دانسـ عیف و    ،رو  امور زمانی را نفسـ ثبات ضـ

ــرمـدگروي ــتیم بپـذیریم.  مـدنظر جوادي  سـ آملی را نتوانسـ
ــان ــان در واقع به تلفیق  دادیم راهافزون بر این، نش حل ایش
اي متناقض دسـت یازیده گونه گروي بهسـرمدگروي با حال

ینده  است: زمان هم قار است و هم غیرقار؛ امور گذشته و آ
ــتنـدهم معـدوم   و هم موجود؛ زمـان و امور زمـانی هم   هسـ

ه این تریـباجتمـاع در وجود دارنـد و هم نـدارنـد.   ، تلفیق  بـ
ت. ان نیسـ ده چیزي جز جمع نقیضـ افزون بر این، در    یادشـ

ــان  تلفیق  ــلی اینایش ــکال اص ط  ا بتربار در چگونگی ا اش
در این گردد؛ زیرا بازمی  متغیر ضـــعیف ســـرمدي باثابت  

یکی ثابت   داشــت:د ندو جهت خواهامور زمانی  صــورت 
که  استاین  مسأله  گاهآن.  و دیگري متغیرضـعیف سـرمدي 

 .شودربط و پیوند این دو جهت چگونه تأمین می
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در باب   ی). ملاحظات1377حسن (  یدس ي،سـعادت مصطفو

 . 64، هایمقالات و بررس. يحرکت جوهر
https://jmb.ut.ac.ir/article_14828.html 

 صـادق محمد  کاویانی،  و حمید،  پارسـانیا،  االله،  روح سـوري،
تبرون).  1401( ایی  رفـ ت  نهـ ه  حکمـ الیـ الش  از  متعـ   چـ

. آملیجوادي استاد اندیشـۀ پایۀ بر  ثابت  با  متغیر  ارتباط
 .  79-57 ،)1(22 ،دینی اندیشۀ

https://doi.org/10.22099/jrt.2022.42375.2613  
ــکر، عبـدالعل ام ـ.  یمربط حـادث بـه قـد).  1381(  یشـ   ۀخردنـ

 . 97-83، 30، صدرا
https://ensani.ir/fa/article/158732  

الحکمۀ ). م1981صــدرالدین شــیرازي، محمد بن ابراهیم (
ۀ الاربعـۀ ار العقلیـ ــفـ ۀ فی الاسـ الیـ چـاپ   ،3لـد  ج(  المتعـ

 .بیروت: دار احیاء التراث سوم).
درالدین یرازي،  صـ الۀ). 1378( ابراهیم بن محمد  شـ  فی  رسـ

https://jop.ut.ac.ir/article_89593.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15600874.1402.28.4.3.6
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15600874.1402.28.4.3.6
https://jop.ut.ac.ir/article_95127.html
https://jrt.shirazu.ac.ir/article_1442.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1370924
https://jmb.ut.ac.ir/article_14828.html
https://doi.org/10.22099/jrt.2022.42375.2613
https://ensani.ir/fa/article/158732
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ــحیح به  اول، چاپ( الحدوث ــین  تحقیق و  تصـ  حسـ
ــویان ــراف  به و  موس  بنیاد: تهران). ايخامنه محمد اش

 .صدرا اسلامی حکمت
یرازي،  صـدرالدین  الشـواهد). ق1417(  ابراهیم  بن محمد شـ

لوکیۀ المناهج فی الربوبیۀ ی مع اول، چاپ( السـ  حواشـ
 .العربی التاریخ مؤسسۀ: بیروت). السبزواري هادي

ــدرالدین  ــیرازي،  ص   مجموعه ).  ق 1420(   ابراهیم   بن   محمد   ش
:  تهران ).  دوم   چاپ (   المتالهین   صـــدر   فلســـفى   رســـائل 
 . حکمت 

در، ید  الصـ ا  السـ حائف). 1379( رضـ فۀ، من صـ  تعلیقۀ الفلسـ
بزواري  المنظومۀ شـرح  على  اهتمام به  دوم، چاپ( للسـ
 انتشـارات( قم کتاب  بوسـتان:  قم).  خسـروشـاهی  باقر
 ).قم علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر
ین  محمد طباطبایى،  ،2 جلد( الحکمۀ  نهایۀ).  ق1430( حسـ

حیح  به بزواري زارعی  علیعباس تعلیق  و تصـ : قم). سـ
 .الاسلامی النشر مؤسسۀ

ا اطبـ ــین  یطبـ ایـۀ الحکمـۀ).  1386(ى، محمـد حسـ (چـاپ   نهـ
ححها و علق علیهاچهارم،   ی :صـ ا فیّاضـ قم:  ).غلامرضـ

 ی.ژوهشی امام خمینمؤسّسه آموزشی و پ
انی، د  فرقـ اظم  محمـ أملی).  1385(  کـ ۀ  در  تـ ت  نظریـ   حرکـ

 و  ادبیات دانشـکدة  پژوهشـی  - علمی  مجلۀ. جوهري
 . 104-81 ،46 ،اصفهان دانشگاه انسانی علوم

https://ensani.ir/fa/article/157651  
 )1386( طباطبایی ←). 1386( رضامغلا یاضی،ف

ان،  اردکانی، کردي یدي، و  احسـ خ). 1397( محمود  صـ   پاسـ
 حکمت در جوهري حرکت  اثبات به  احسـائی نقدهاي
 . 175-161 ،)2(7 ،شناختیهستی هايپژوهش.  متعالیه

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23453761.1397.7.1
4.9.4  

نو در حل معضـــل   یافتی). ره1400( يمحمد مهد ی،کمال
 . 30-7)، 1(8، و شناخت یهست. یرربط ثابت به متغ

https://doi.org/10.22096/ek.2022.534393.1383  
دعلی   گرامی، ت   ذاتی   جنبش ).  1388(   محمـ ت (   طبیعـ   حرکـ

 . گرامی   العظمی   االله آیت   دفتر :  قم ).  اول   چاپ (   ) جوهري 
 آراي بررســی). 1393( مهدي دهباشــی، و  بهزاد، محمدي،

ــن  مـیـرزا  جـوهـري  حـرکــت  نـقــد  در  جـلـوه  ابـوالـحسـ
 . 100-87 ،)4(19 ،صدرا خردنامۀ.  ملاصدرا

http://kherad.mullasadra.org/ar/Article/23715/FullText 
ی، و  بهزاد، محمدي، ی  و نقد).  1395( مهدي  دهباشـ   بررسـ
 به  حادث  ربط  مســئلۀ در  جلوه  ابوالحســن  میرزا آراي
 . 143-129 ،)2(4  ،صدرایی حکمت. قدیم

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23221992.1395.4.2.
9.8  

باح  فه   آموزش ).  1390(   محمدتقی   یزدي،مصـ کات (   فلسـ   ) مشـ
ارات :  قم ).  اول   چاپ   ،2  جلد (  ۀ   انتشـ سـ ی   مؤسـ   و   آموزشـ

 ). ره ( خمینی   امام   پژوهشی 
  الحکمـۀ   نهـایـۀ   علی   تعلیقـۀ ).  1393(   محمـدتقی   یزدي،مصـــبـاح 

  پژوهشـی   و   آموزشـی   مؤسـسـۀ   انتشـارات :  قم ).  اول   چاپ ( 
 ). ره ( خمینی   امام 
ــى مطهرى،   چـاپ ،10 جلـد( آثـار  مجموعـه). 1381(  مرتضـ

 .صدرا: قم). پنجم
ــى  مطهرى، ار  مجموعـه).  1382(  مرتضـ د(  آثـ  چـاپ  ،8  جلـ

 .صدرا: قم). پنجم
ــى مطهرى،   چـاپ ،11 جلـد( آثـار  مجموعـه). 1385(  مرتضـ
 .صدرا: قم). دوم
ــى مطهرى،   چـاپ ،12 جلـد( آثـار  مجموعـه). 1389(  مرتضـ
 .صدرا: قم). اول

 آن  اقسـام  اسـتیفاي  و حرکت). 1388(  حسـن  ملکشـاهی،
 .سروش: تهران). چهارم چاپ(

 دروس( حکمت گفتاردرس). 1398( حســـینعلی  منتظري،
ــرح ه  شـ د(  )منظومـ اپ  ،6  جلـ ا  اول،  چـ ه  بـ ايتعلیقـ  هـ

 .سرایی: تهران). اسدي احمدرضا
 ادلۀ دلالت انگارة بر نقدي). 1395(  جابر سـید راد،موسـوي

ات  تمـام  در  دائمی  حرکـت  بر  جوهري  حرکـت  اثبـ
 . 199-228 ،29 ،حکمت آیین. جسمانی جواهر

https://pwq.bou.ac.ir/article_22100.html 
  و  المنظومـۀ  على  الهیـدجی  تعلیقـۀ).  1363(  محمـد  هیـدجی،

 .اعلمی: تهران. شرحها
 

  

https://ensani.ir/fa/article/157651
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23453761.1397.7.14.9.4
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23453761.1397.7.14.9.4
https://doi.org/10.22096/ek.2022.534393.1383
http://kherad.mullasadra.org/ar/Article/23715/FullText
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23221992.1395.4.2.9.8
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https://pwq.bou.ac.ir/article_22100.html


   65/ *مهدي اسدي / سیال  بررسی انتقادي نسبت حرکت جوهري با ثابت و
 

 

 
 

References 
Al-Aḥsāʼī, A.(2005). Sharḥ al-ʻArshīyyah (Vol. 1;  

Ṣ. A. al-Dabbāb, Ed.). Shams Hejr Foundation, 
Publisher: Al-Awli. [In Arabic] 

Al-Aḥsāʼī, A. (2007). Sharḥ al-Mashāʻir (Vol. 2, 
Introduction: T. N. al-Būʻalī).  Bayrūt: Al-
Balāgh Foundation. [In Arabic] 

Āmulī, M. (1995). Durar al-Fawāʼid, wa Huwa 
Taʻlīqah ̒ alā Sharḥ al-Manẓūmah lil-Sabzawārī 
(Vol. 2). Qom: Dār al-Tafsīr Foundation. [In 
Arabic] 

Anṣārī Shīrāzī, Y. (2008). Durūs Sharḥ Manẓūmah 
(Vol. 3). Qom: Būstān Kitāb. [In Persian] 

Assadī, A. (2019). → Muntaẓirī (2019) 
Assadi, M. (2021). A historical study of the 

objections to the four–dimensionalism in the 
Muslim world. Journal of Essays in Philosophy 
and Kalam, 53(2),  9-28.  

https://doi.org/10.22067/epk.2022.76716.1127 
[In Persian]  

Assadi, M. (2022a). Historical background of the 
theory of immutability of change in the problem 
of the relation of the changing to the immutable. 
History of Philosophy, 13(2), 43–66. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089589.1401.1
3.2.5.0  [In Persian] 

Assadi, M. (2022b). A critical study of the 
relationship between non–materiality of 
knowledge and constancy of change. The Mirror 
of Knowledge, 22(2), 57-78.  

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227766.1288  
[In Persian] 

Assadi, M. (2022c). Quṭb al–Dīn al–Rāzī’s critique 
of the fourth dimension and its influence on the 
Muslim thinkers. Religious Thought, 22(4),  3-
32. 
https://doi.org/10.22099/jrt.2022.44935.2758 
[In Persian] 

Assadi, M. (2023a). A critical study of “constancy of 
the change” in the relationship between the 
constant and the changing. 
Philosophy (Falsafeh), 21(1),  43-58.  

https://jop.ut.ac.ir/article_89593.html  [In 
Persian] 

Assadi, M. (2023b). A comparison of the 
immateriality of sensory and imaginal 
perceptions with the growing block view of 
time. Kheradname-ye Sadra, 112,  13–30. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15600874.1402.2
8.4.3.6 [In Persian] 

Assadi, M. (2024). A critique of proving the 
substantial movement by means of 
subordination, affair (Shaʾn), and causality. 
Philosophy (Falsafeh), 22(1),  53-78. 

 https://jop.ut.ac.ir/article_95127.html  [In 
Persian] 

Dānish, S. (2009). Mullā Ṣadrā on the relationship 
between the changing and the constant. Partaw-
e- Kherad,  1,  96-107.  

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/13

70924   [In Persian] 
Dihbāshī, M. (2007). A comparative study of 

ontology and epistemology of Mulla Sadra and 
Whitehead (Famous philosophers of dynamic 
philosophy of the East and the West) (1th Ed.). 
Tehran: ʻIlm. [In Persian] 

Fayyāḍī, Gh. (2007). → Ṭabāṭabāyī (2007) 
Forrest, P. (2010). The identity of indiscernibles. In 

Stanford encyclopedia of philosophy. 
https://plato.stanford.edu/entries/identity-
indiscernible 

Forqani, M. K. (2006). Reflection on theory of 
motion in the category of substance.  Journal of 
the Faculty of Literatures and Humanities 
(University of Isfahan), 46, 81-104. 
https://ensani.ir/fa/article/157651 [In Persian] 

Girāmī, M. (2009). The inherent movement of nature 
(Harakat-e Johari) (1th Ed.). Qom: Office of the 
Grand Ayatollah. [In Persian] 

Hīdajī, M. (1984). Taʻlīqah al-Hīdajī ʻalá al-
Manẓūmah wa Sharḥihā. Tehran: Aʻlamī. [In 
Arabic] 

Javareshkian, ʻA. (2001). A critical study in the 
problem of the immuable-mutable relation 
based on the substantial movement theory. 
Religious Thought, 5 & 6, 75-94.  

https://jrt.shirazu.ac.ir/article_1442.html [In 
Persian] 

Jawādī Āmulī, ‘A. (2007a). Raḥīq Makhtūm: Sharḥ 
Ḥikmat Mutaʻālīyyah. (Vol. 3; Ḥ. Pārsānīyā, 
Ed.). Qom: Isrāʾ. [In Persian] 

Jawādī Āmulī, ‘A. (2007b). Raḥīq Makhtūm. (Vol. 
5; Ḥ. Pārsānīyā, Ed.). Qom: Isrāʾ. [In Persian] 

Jawādī Āmulī, ‘A. (2014a). Raḥīq Makhtūm. (Vol. 
12; Ḥ. Pārsānīyā, Ed.). Qom: Isrāʾ. [In Persian] 

Jawādī Āmulī, ‘A. (2014b). Raḥīq Makhtūm. (Vol. 
14; Ḥ. Pārsānīyā, Ed.). Qom: Isrāʾ. [In Persian] 

Jawādī Āmulī, ‘A. (2015). Taḥrīr Īqāẓ al-Nāʼimīn. 
(Vol. 1; ʻA. Tājīk, Ed.). Qom: Isrāʾ. [In Persian] 

Jawādī Āmulī, ‘A. (2016). Raḥīq Makhtūm. (Vol. 
15; Ḥ. Pārsānīyā, Ed.). Qom: Isrāʾ. [In Persian] 

Jilwih, A. (2006). Majmūih Athar Hkaim Jilwih 
[Collection of works by Hakim Jelweh] (Vol. 1; 
Ḥ. Riḍā Zādih, Ed.), Tehran: Ḥikmat. [In 
Arabic] 

Kamali, M. (2021). A new approach in solving the 
problem of "relationship between fixed beings 
and moving beings". Existence and Knowledge,  
8(1),  7-28.  

https://doi.org/10.22096/ek.2022.534393.1383  
[In Persian] 

Khānsārī, Ḥ. (1999). Al–Ḥāshīyyah ‘alā al–Shifāʼ 
(al–Ilāhīyyāt). [Commentary on Avicenna's 
metaphysics of the cure],  (Ḥ. Nājī Iṣfahānī, 
Ed.). Qom: Secretariat of the Congress of Agha 
Hossein Khansari. [In Arabic] 

Khumaynī, R. (2002). Statements of Imam 
Khomeini's philosophy, commentary on the 
poem (2). Tehran: The Institute for Compilation 
and Publication of Īmām Khumaynī's Works. [In 

https://doi.org/10.22067/epk.2022.76716.1127
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089589.1401.13.2.5.0
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089589.1401.13.2.5.0
https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227766.1288
https://doi.org/10.22099/jrt.2022.44935.2758
https://jop.ut.ac.ir/article_89593.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15600874.1402.28.4.3.6
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15600874.1402.28.4.3.6
https://jop.ut.ac.ir/article_95127.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1370924
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1370924
https://plato.stanford.edu/entries/identity-indiscernible
https://plato.stanford.edu/entries/identity-indiscernible
https://ensani.ir/fa/article/157651
https://jrt.shirazu.ac.ir/article_1442.html
https://doi.org/10.22096/ek.2022.534393.1383


 1405)، 41 یاپی(پیکم  ، شماره هجدهم  متافیزیک، سالدوفصلنامه علمی  /66
 

 

Persian] 
Kordi Ardakani, E., & Saidiy, M. (2019). Critical 

study on Ahsá'í's critics to the substantial motion 
in the transcendental philosophy. Ontological 
Researches,  7(2),  161-175.  

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23453761.1397.
7.14.9.4 [In Persian] 

Malikshāhī, Ḥ. (2009). Ḥarakat wa Istīfāyi Aqsām 
Ān [Movement and its various forms] (4th Ed.). 
Tehran: Surūsh. [In Persian] 

Miṣbāḥ Yazdī, M. (2011). Teaching philosophy 
(Mishkat) (Vol. 2;1th Ed.). Qom: Imam 
Khomeini Educational and Research Institute 
Publications. [In Persian] 

Miṣbāḥ Yazdī, M. (2014). Taʻlīqah ʻalā Nihāyat al-
Ḥikmah (1th Ed.). Qom: Imam Khomeini 
Educational and Research Institute Publications. 
[In Arabic] 

Mohammadi, B., & Dehbashi, M. (2014). A study of 
Abulhassan Jilwah’s criticism of Mulla Sadra’s 
trans-substantial motion. Kheradname-ye 
Sadra,  19(4),  87–100.  

http://kherad.mullasadra.org/ar/Article/23715/F
ullText [In Persian] 

Mohammadi, B., & Dehbashi, M. (2016). Mirza 
Abulhassan Jelveh on the relation of the 
accidental to the eternal. Sadra’i Wisdom,  4(2),  
129-143. 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23221992.1395
.4.2.9.8  [In Persian] 

Mousavirad, S. (2017). A critique on implications of 
arguments for substantial motion as applying to 
all corporeal substances. Theosophia Practica, 
29,  199-228. 

 https://pwq.bou.ac.ir/article_22100.html [In 
Persian] 

Muntaẓirī, Ḥ. (2019). Dars Guftār Ḥikmat (Durūs 
Sharḥ Manẓūmah), (Vol. 6; A. Assadī, Edited 
with a Commentary). Tehran: Sarāyī. [In 
Persian] 

Muṭahharī, M. (2002). The Collected Works (Vol. 
10). Tehran, Ṣadrā. [In Persian] 

Muṭahharī, M. (2003). The Collected Works (Vol. 8). 
Tehran, Ṣadrā. [In Persian] 

Muṭahharī, M. (2006). The Collected Works (Vol. 
11). Tehran: Ṣadrā. [In Persian] 

Muṭahharī, M. (2010). The Collected Works (Vol. 
12). Tehran: Ṣadrā. [In Persian] 

Saʿādat Muṣṭafawī, S. (1999). Remarks on the 
substantial movement. Maqalat wa Barrasiha,  
64,  51-66.  

https://jmb.ut.ac.ir/article_14828.html [In 
Persian] 

Sabzawārī, H. (1995). Sharḥ al-Manẓūmah (Vol. 4;  
Ḥ. Ḥasan Zādih Āmulī, Edited with a 
Commentary). Tehran: Nashr Nāb. [In Arabic] 

Sabzawārī, H. (1997). Rasāʼil Ḥakīm Sabzawārī 
(Containing important mystical and 
philosophical topics and doctrinal issues) (2nd 
Ed.; Corrected and annotated by S. J. D. 
Ashtiani) Tehran: ʼUswah. [In Arabic] 

Al-Ṣadr, S. R. (1995). Ṣaḥāʼif min al-Falsafah, 
Taʻlīqah ̒ alá Sharḥ al-Manẓūmah lil-Sabzawārī  
(2nd Ed.; B. Khusrushāhī, Ed.). Qom: Būstān 
Kitāb. [In Arabic] 

Shīrāzī (Mullā Ṣadrā), Ṣ. M. (1981). Al–Ḥikmah al–
Mutaʻālīyyah fī al–Asfār al–Arbaʻah al–
ʻAqlīyyah [The transcendent philosophy of the 
four journeys of the intellect] (Vol. 3; 3rd Ed.). 
Bayrūt: Dār Iḥyā al–Turāth al–ʻArabī. [In 
Arabic] 

Shīrāzī (Mullā Ṣadrā), Ṣ. M. (1996). Al-Shawāhid al-
Rubūbīyyah fī al-Manāhij al-Sulūkīyyah (1th 
Ed.; H. Sabzawārī, Ed.). Bayrūt: Muʼassasah al-
Tārīkh al-ʻArabī. [In Arabic] 

Shīrāzī (Mullā Ṣadrā), Ṣ. M. (1999). Risālah fī al-
Ḥudūth (1th Ed.; Ḥ. Mūsawīyān & M. 
Khamenei, Eds.). Tehran: Ṣadrā Ḥikmat Islāmī 
Foundation (SIPRIN). [In Arabic] 

Shīrāzī (Mullā Ṣadrā), Ṣ. M. (1999). Majmūʻah 
Rasāʼil Falsafī. Tehran: Ḥikmat. [In Arabic] 

Shokr, A. (2002). The relationship between the 
accidental and the eternal. Kheradname-ye 
Sadra,  30,  83-97.  

https://ensani.ir/fa/article/158732 [In Persian] 
Souri, R., Parsania, H., & Kavyani, M. (2022). The 

ultimate emergence of transcendent wisdom 
from the challenge of the relationship between 
the variable and the constant based on the 
thought of Ayatollah Javadi Amoli. Religious 
Thought,  22(1),  57-79. 

 https://doi.org/10.22099/jrt.2022.42375.2613  
[In Persian] 

Ṭabāṭabāyī, M. (2007). Nihāyat al–Ḥikmah (4th Ed.; 
Gh. Fayyāḍī, Edited with a commentary). Qom: 
Imam Khomeini Educational and Research 
Institute. [In Arabic] 

Ṭabāṭabāyī, M. (2009). Nihāyat al–Ḥikmah (Vol. 2; 
ʻA. Zāri‘ī Sabzawārī, Edited with a 
commentary). Qom: Al-Nashar al-Islami 
Foundation. [In Arabic] 

 

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23453761.1397.7.14.9.4
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23453761.1397.7.14.9.4
http://kherad.mullasadra.org/ar/Article/23715/FullText
http://kherad.mullasadra.org/ar/Article/23715/FullText
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23221992.1395.4.2.9.8
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23221992.1395.4.2.9.8
https://pwq.bou.ac.ir/article_22100.html
https://jmb.ut.ac.ir/article_14828.html
https://ensani.ir/fa/article/158732
https://doi.org/10.22099/jrt.2022.42375.2613

	1- مقدمه
	2- تقریر خاص صدرا در اثبات حرکت جوهری و نسبت آن با ثابت و سیال
	3- تقریر خاص شارحان صدرایی
	1-3- سبزواری
	2-3- مطهری
	3-3- جوادی‌آملی

	4- بررسی انتقادی اثبات حرکت جوهری از راه چگونگی ارتباط ثابت و سیال
	1-4- نقدهای حسین خوانساری
	4-2- اشکال‌های دفاع سبزواری
	4-3- تقویت اشکال‌های جلوه و نقد پاسخ‌های مطهری
	4-4- اشکال مصباح‌یزدی بر علامه طباطبایی
	4-5- بررسی نقدهای جوادی‌آملی

	5- نقد نسبت حرکت جوهری با ثبات گذشته و حال و آینده
	1-5- نقد لبس پس از لبس مطهری
	2-5- نقد سرمدگروی جوادی‌آملی

	6- نتیجه‌گیری
	منابع

